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 چكیده

تحلیلی و -. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفیغربی بود اومانیسم و قرآن ديدگاه از شناسی انسان بررسیهدف از انجام اين پژوهش، 
انديشم پس هستم که  لسفه اومانیستی که در قرن شانزدهم با اصل دکارتی میفشده است.  ای گردآوری مطالب آن با روش کتابخانه

در « ين تجربیمن عقلانی و د»کرد در مسیر خود: در دو وجهه  صورت تفکر خاصی درآمد و انسان را تنها مبنای شناخت تلقی می به
تنها جهان مادی بلکه نفس انسانی را که محور شناخت بود، منکر شد. پس از هیوم کانت کوشید  هیوم به تناقض منجر شد چنانچه او نه

و عدم دستیابی به حقايق اشیاء، « فنومن»و « نومن»را بار ديگر احیا کند امّا دوراکسیم آزاردهنده « من»تا با انقلاب کپرنیکی خود 
هايی  حل به سوبژکیتويسم کانت وفادار بودند راه که یرا واداشت، آنان درحال« فنومن»و « نومن»لافش را به برقراری وحدت بین اخ

. است عملی و تئوريک علوم اجتماعی، و فردی جزئی، و کلی امور بعد در نفسانی احوالات و انسان به علم شناسی انسان .عنوان نمودند
 شناسی انسان علم های ريشه بايد لذا. گیرد برمی در را فکری مکاتب و علوم از ای گسترده بسیار های حوزه شناسی انسان علم اساس به اين

 ترين مهم عنوان به قرآن وحیانی، تعالیم و اسلام ظهور با. کرد وجو جست اجتماعی علوم مکاتب و تجربی علوم هنر، انسانی، علوم در را
 که است معتقد انسان، هدايت و تربیت در دخیل معارف و علوم دهی با جهت قرآن. گشود انسان شناخت درباره را جديدی های افق منبع،
 که دارد تأکید قرآن ای گونه به. است روح انسان اصولآ حقیقت و استمند  بهره نیز روحانیات و روح از و جسمانیات، بر جسم علاوه انسان
 است آن شايسته که والايی مقام به را خود انسان که است اين هدف و دهد تشخیص جهان در را خود جايگاه و بشناسد را خود انسان
 های پیش روی آن بپردازد. چالش ی وغرب اومانیسم و قرآن ديدگاه از شناسی مقايسه انساناين مقاله کوشیده است ضمن بررسی  .برساند
 .نظام ارزشی اسلام، نظام ارزشی غرب شناسی غربی، ارزش، ، انساننقرآشناسی  انسان :ها واژه كلید

 

 

 

 

 مقدمه -1

ام المسائل  شناسی از جهاتی شناسی، انسان شناسی و روش شناسی، انسان شناسی، معرفت در میان موضوعات علوم انسانی نظیر هستی
محور و به يک معنا، موضوع غالب مسائل انسانی يا مرتبط آدمی است. دين، علم، عقل، معرفت، اخلاق، هنر،  شود؛ زيرا انسان شمرده می

اند. هر نظريه انسانی و  دست، بدون وجود نوع انسان و حتی تصور او بدون موضوع ، تاريخ، و مفاهیمی ازاينسیاست، مديريت، جامعه
شناختی است و  هايی انسان فرض گر، دست به تبیین و توصیف میزند، متکی به مبادی و پیش نوعی درباره انسان انتخاب اجتماعی، که به
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برد. تلقی انسان نسبت به جامعه، مبدأ، معاد و مسیر  ويژه نسبت به ابعاد انسان بهره میاز رويکردی خاصی در شناخت انسان و تلقی 
بنابراين، مبانی فکری هر  .گردد کند، از تلقی انسان نسبت به خود آغاز می گری او برقرار می ای مستقیم با انتخاب حیات و هر آنچه رابطه

 .يابی نمود توان در نگاه آن به خداوند و نیز به انسان ريشه سازمان را می نظام ارزشی، چه در سطح عام جامعه و چه در سطح خرد

دانند، بیشتر مشخص  ترين منبع خود را انسان می ها، که حیاتی شناسی در مورد سازمان توان گفت: اهمیت بحث انسان درنهايت، می
همچنین  .گذارد نه بر نظام ارزشی سازمان تأثیر میشناسی، چگو گردد. اين پژوهش، به دنبال پاسخ به اين پرسش است که انسان می

های گوناگون مديريتی کدام است؟ در جهت پاسخ به  شناسی در حوزه های ارزشی سازمانی غربی و اسلامی از بُعد انسان تفاوت میان نظام
 شده است. ار بخش طراحیای، در چه مقايسه -یو رويکرد توصیف ای ها، پژوهش با استفاده از روش تحقیق کتابخانه اين پرسش

ترين عناصر اديان  های تأملات فلسفی و عرفانی و وصول به آن حقیقت از محوری پژوهش پیرامون حقیقت انسان از بارورترين زمینه
عنوان پايه و اساس مباحث  در هر سه حوزه فلسفه، عرفان و دين دارای نقش کلیدی است و به شناسی انسانرو است که  الهی است. ازاين

آيد و  سلام به شمار میويژه ا ترين تعالیم اديان توحیدی به آيد. ازآنجاکه دعوت به شناخت اين موجود پیچیده از اصلی ها به شمار می آن
تلاش فراوانی را ( اعم از فلاسفه، عرفا، متعلمین و...)اند، متفکران اسلامی  قرآن و احاديث معصومین تأکید فراوانی نسبت به آن داشته

ها اشاره  نای از آ ها در ارزشمندی است که در اين مقاله به گوشه اند که محصول آن نسبت به رمزگشايی از ساحت حقیقت انسان نموده
اند و در ادوار مختلف تفکر فلسفی خود، اعم از دوران يونان باستان،  شود. انديشمندان مغرب زمین نیز از اهمیت اين مسئله غافل نبوده می

سی شنا های فلسفی و روان مکتب اند؛ اما در يک قرن اخیر و با ظهور مدرن، بدان پرداخته وسطی، دوران مدرن و دوران پست دوران قرون
ها که فهم دقیق  جديد در غرب، توجه به مقوله انسان در کانون توجهات فلاسفه و روان شناسان معاصر غرب قرارگرفته است تا بدان

ها، دشوار و تا حدودی ناممکن است در میان علوم  شناختی آن شناسی معاصر غرب بدون توجه به مبانی انسان مکاتب فلسفی و روان
ها  شناسی بسیار مهم است. جايگاه انسان در جامعه و سازمان شناسی و روش شناسی، معرفت شناسی، انسان تیانسانی، مسائلی چون هس

ترين موضوع موردبحث بوده و  معنايی ندارد. در همه مکاتب، انسان، مهم یبدون انسان، جامعه وزندگ که یطور ای دارد به اهمیت ويژه
ترين موضوع موردبحث مطرح بوده است. آن چیزی که موضوع انسان را در مکاتب  ن و مهمتري عنوان اصلی نگاه اين مکتب به انسان به

نگاهی است که هر يک از مکاتب به انسان دارند.  کند و کند، نقش و جايگاهی است که انسان در مکاتب ايفا می مختلف متفاوت می
هدف غايی از زندگی چه چیزی است، نگاه به  ه به اينکهانسان در هر يک از مکاتب سرگذشت متفاوتی دارد. در مکاتب مختلف، بست

 تيباشد و درنها میغربی  اومانیسم و قرآن ديدگاه از شناسی انسان بررسیانسان هم متفاوت است. در اين مقاله محقق به دنبال مقايسه 
 .شده است گیری و پیشنهاد ارائه نتیجه

 

 ادبیات و مبانی نظری تحقیق -2
. ادکردي (human-knowledge) توان از آن با عنوان دانش انسان دقیقی ندارد. هرچند میشناسی در فرهنگ غرب معادل  انسان

شناسی همخوانی بیشتری دارد. اين واژه به  به کاربردند که با مفهوم مردم (Anthopologyآنتروپولوژی )البته برخی آن را معادل 
 تاريخ طبیعی انسان است و از دو واژه يونانی آنتروپوس های ممکن و جاری درباره انسان و درواقع، بررسی معنای کلیه تلاش

(Anthropos)  به معنای انسان و( لوگوسLogos) شده است. آنتروپولوژی در کشورهای  به معنای شناخت و گفتار گرفته
ری نظیر آنگلوساکسون، عبارت است از: شناخت ماهیت زندگی اجتماعی و جوامع گوناگون انسانی. به همین دلیل، علوم بسیا

ازتاريخ، روانشناسی اجتماعی  شناسی پیش هايی از زبانشناسی، انسان شناسی، جنبه نگاری، مردم شناسی اجتماعی و فرهنگی، مردم انسان
کاربرده است )خسرو  پل بروکا، دانشمند فرانسوی، آنتروپولوژی را به مفهوم کلی شناخت انسان از ديدگاه طبیعی به .گیرد و... را دربر می

 (.453، ص 4831ناه، پ

شناسی ارزشی يا اخلاقی، عرفانی يا شهودی، فلسفی يا عقلی، دينی يا مذهبی، علمی يا  شناسی، به انسان شناسی به اعتبار روش انسان
يا شناسی در مفهوم کلی عبارت است از: هر منظومۀ معرفتی که به بررسی بعد يا ابعادی از وجود انسان،  شود. انسان تجربی تقسیم می

های گوناگون انسانی، با  ها، حقايق و ارزش شناسی دينی به ابعاد، ويژگی (. انسان4831پردازد )واثق،  ها می گروه و قشر خاصی از انسان
طور  شناسی به شناسی در اينجا، آنتروپولوژی، يعنی انسان پردازد. منظور از انسان مراجعه به متون و منابع دينی مانند قرآن و سنت می

های  شناسی فرهنگی، که در عرض علوم انسانی قرار دارند و جنبه شناسی اجتماعی، انسان و بدون پسوند و همچنین انسان مطلق

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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دهند، نیست، بلکه منظور از  های علمی در کانون مطالعه قرار می گوناگون زندگی جسمانی، تاريخی، اجتماعی و فرهنگی انسان را با روش
های او و هدف وی از زندگی در جهان  ان در اين جهان، شناخت ماهیت، طبیعت، استعدادها و قابلیتآن بررسی چگونگی پیدايش انس

آيد که  حساب می ها به تنها در عرض علوم انسانی نیست، بلکه در طول آن و درواقع، مادر آن شناسی به اين معنا، نه مادی است. انسان
ها غیرمنطقی خواهد بود. تحقیق و پژوهش  ه علوم انسانی نظیر نظام ارزشی سازمانبدون آگاهی از آن، پرداخت به مباحث ديگر مربوط ب

ترتیب، انسان در بسیاری از علوم انسانی ازجمله علم مديريت  اين به .در آن مورد را دچار مشکلات و اشتباهات بزرگ خواهد کرد
عد اهمیت بسیاری دارد. در اين نوشتار باهدف بررسی نقش گیرد، ولی شناسايی آن از چند ب صورت مستقیم در کانون بحث قرار نمی به

 .شود های آن، اشاره می گیری نظام ارزشی سازمان، به برخی از حوزه شناسی در شکل انسان

 

 شناسی محورهای انسان -2-1

های مختلف  نظام گیری تری در شکل اين محورها نقش اساسی .شود شناسی اشاره می در اين نوشتار، به چهار محور مهم در انسان
اند از: ماهیت انسان؛ آفرينش انسان؛ هدف از زندگی  گذارند و عبارت مراتب بیشتری نیز بر دانش مديريت می شناسی دارند و تأثیر به انسان

 (.4831انسان؛ طبیعت انسان. )واثق، 

آنکه ماهیت و حقیقت  کند، حال ن اشاره میها روحی و روانی انسا در خصوص تفاوت ماهیت و طبیعت انسان بايد گفت: طبیعت به ويژگی
 .های مادی و معنوی انسان تأکید دارد انسان، بر قوه محرك فعالیت

 

 ماهیت انسان -2-2

در نظريه رايج و غالب غربیان، حقیقت و ماهیت انسان استعدادها و غرايز دنیوی اوست. همین استعدادها و غرايز است که مدار کنش و 
ای بسیاری را به  چنین ماهیتی، امیال و خواسته .کند گیرد و مسیر حیات هر فرد انسانی را ترسیم می انسان قرار می گری واکنش و انتخاب

ای در جای خود و میدان باز کردن برای  ها ضرورت ندارد، بلکه پذيرفتن هر میل و خواسته تنها طرد برخی از آن آورد که نه دنبال می
شناسی اومانیستی، اگزيستانسیالیستی، ماتريالیستی، کمونیستی و غالب  انسان (4831است )نبوی، بررسی  پاسخ و ارضای آن، قابل

عنوان ماهیت انسان  های فردی را به تئوريزه شده در انديشه دانشمندان غرب، عموماً جوهرة فرديت و اصالت خواسته یها یشناس انسان
کند. در نظريه رايج دانشمندان اسلامی، ماهیت انسان همان  اند و تقريرهای متفاوت از آن، تغییری در اصل مسئله ايجاد نمی پذيرفته

کارگیری قوای عقلانی و تجربی و  شود. نقش اصلی و محوری در تنظیم حیات انسانی و به می هسته باطنی اوست که فطرت نامیده
های انسانی صورت  عنوان جوهره انسان، اصول ارزش (. فطرت به113، ص 8، ج 4831کند )مطهری،  استمداد از کلام وحیانی ايفا می

شده و ناشناخته،  اش، دغدغه و مخاطره انسان نسبت به جوانب شناخته جانبی کند و با وسعت همه ها حفظ می ثابت و پايدار در طول زمان
جويی،  دارد. باملاحظه هر دو جنبه مادی و معنوی، حقیقت دنیوی و اخروی، محدود و نامحدود حیاتش را همواره زنده نگاه می

عاد اصلی فطرت انسان را تشکیل طلبی، جمال خواهی و زيبايی دوستی، پیشرفت خواهی، نیايش و پرستش، عشق متعالی اب عدالت
 .کند ها حفظ می دهند که صورت ثابت و پايداری در طول زمان می

فرمايد: فَأَقمِْ وَجهْکََ للِدِّينِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتیِ فَطرََ  قران کريم نیز بر ماهیت فطری انسان تأکید نموده است. در سوره روم خداوند می
(؛ روی خود را متوجه آئین خالص پروردگار کن 81روم: )لَا تَبدِْيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلَِکَ الدِّينُ الْقَیِّمُ ولََکِنَّ أکَْثَرَ النَّاسِ لَا يَعلَْمُونَ النَّاسَ علََیهَْا 

استوار، ولی اکثر ها را بر آن آفريده، دگرگونی در آفرينش خدا نیست. اين است دين و آئین محکم و  اين فطرتی است که خداوند انسان
های  دهد. بدون نفی و انکار غرايز و خواسته از انسان بددست می یها دانند. در نگرش اسلام فطرت هويت وسیع و همه جانب مردم نمی

ور و کند. در اين نگرش، عقلانیت و تجربه، همواره بايد يا انسانی، تعادل و سازگاری غرايز و امور طبیعی و فراطبیعی انسان را مطرح می
مدار شکل  ای فطرت که بتوانند حرکت و تغییر جوانب طبیعی حیات انسانی را در قالب تکامل و توسعهی ا گونه معاضد فطرت باشند، به

 .و يا معنوی گری صرف را ببندند ینگر یدهند و راه يکسونگری ماد
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 آفرینش انسان -2-4

های بسیاری داشته است: از اينکه انسان  های نخستین، فراز و نشیب آفرينش انساندر طول تاريخ، ديدگاه دانشمندان مغرب زمین درباره 
شده و به اينکه نطفه نر و ماده همه جانوران در فضا وجود داشته و وجود خواهد داشت که وقتی به  رويد، شروع همانند گیاهان از زمین می

آيند، ادامه پیداکرده، تا اينکه نظريه ترانسفورمیسم،  کل انسان پديد میيابند و موجودات به ش آيند و باهم لقاح می زمین مرطوب فرومی
، تي( و درنها4833يافته و به اين صورت درآمده است )سجادی،  يعنی تبدل انواع و اينکه انسان از نسل حیوانات ديگر است و تکامل

 .(55، ص 8، ج 4834ی، نصراست ) شده دهيکه هست، آفر ینظريه فیکسیسم که بر اساس آن، انسان به صورت

اما اينکه نگرش غرب در دوران معاصر درباره آفرينش انسان چیست؟ در شرايط فعلی نگرش غالب و حاکم بر جامعه غربی، سکولاريسم 
مختلف حیات انسانی، از قبیل سیاست، حکومت،  یها و به حاشیه راندن نقش دين در ساخت يیاعتنا یاست. سکولاريسم به حذف يا ب

ت، علم، عقلانیت اخلاق و... گرايش دارد. بر اساس سکولاريسم الحادی، دين و خدا امری غیرواقعی و زايیده جهل، ترس يا مديري
توان گفت: لازمه اين ديدگاه آن  ترتیب، می اين واقعیت خارجی ندارند. به گونه چی( و ه13، ص 4831طلب است )نقیپورفر،  حاکمان قدرت

توان  جمله انسان، يک امر زمینی است و به خدا ربط ندارد. همچنین بر مبنای انديشه سکولاريستی میاست که آفرينش موجودات از
جاويد، است )گفت: جهان موجود خود پیدايش و انسان نیز بخشی از همین جهان طبیعت است که بر اساس يک فرايند تحولی پديد آمده 

 .(418ب، ص  4831

: الَّذىِ أَحسَْنَ کُلَّ شىء خلََقَهُ وَبَدأََ نديفرما یفراوانی وجود دارد: برای نمونه، خداوند در سورة سجده مدرباره پیدايش و آفرينش انسان آيات 
مْعَ والأَبصَْـرَ والأَفْئدَِةَ قَلِیلا  وَ جَعَلَ لَکمُُ السَّخَلْقَ الاِنسـَنِ مِنْ طِین ثمَُّ جَعَلَ نسَلَْهُ مِنْ سلَُـلَۀ مِّن مَّآء مَّهِین ثمَُّ سَوَّيهُ وَ نَفَخَ فِیهِ مِن رُّوحِهِ

نَ قُلْ يَتَوَفّیکم مَّلکَُ الْمَوْتِ الَّذىِ وکُِّلَ بِکمُْ ثمَُّ إلَِى مَّا تشَْکُرُون وَ قاَلُواْ ءَاِذَا ضَللَنَْا فِى الأَرْضِ أَءِنَّا لَفِى خَلْق جدَِيدِ بَلْ همُ بِلِقآَءِ رَبِّهمِْ کَـفِرُو
(؛ خداى متعال کسى است که هر چیزى را زيبا، خوب و نیک آفريد و آفرينش انسان را از گِل آغاز کرد. 41ـ  3سجده: تُرْجَعُونَ )رَبِّکمُْ 

نسل انسان را از آبى فرومايه قرارداد و بعد از خلقت انسان از روح خودش ـ روحى که منسوب به خداست ـ در او دمید. در آيۀ مبارکه، 
که: و جعل  ردیگ ی، اما بعدازآنکه روحى در او دمیده شد، انسان مخاطب قرار مبرد ین، ضمیر غايب را به کار مقبل از دمیدن روح در انسا

، گروه اندکى از شما سپاسگزاريد. بعد ميها قرارداد لکم السمع والابصار والافئدة قلیلاً ما تشکرون؛ براى شما چشم و گوش و دل
ءانا لفى خلق جديد؛ کافران گفتند: وقتى ما در زمین گم شديم؛ يعنى بدن ما متلاشى شد، اجزای  ضالار ی: و قالوا ءاذا ضللنا فديفرما یم

، آدمى که ذرات بدن او در خاك زمین شود یکه چطور م دندیپرس یداشت؟! از روى تعجب م میآن پخش شد، دوباره آفرينشى نوخواه
: قل يتوفیکم ملک الموت الذى وکُِّلِ بکم ثم الى ربکم ديفرما یها م پاسخ آنشده و نابودشده است، دوباره زنده شود؛ اما خداوند در  گم

 .شويدیپروردگارتان بازگردانده م یسو و بار ديگر به کند یها بگو، فرشته مرگ، شما را دريافت م تُرجعون؛ اى پیغمبر به آن

: غیر از بدنى که ابتدا از گلِ کند یول، قرآن تصريح م: نکته امیکن یموجود در اين آيات، بر دو نکته تأکید م یها از مجموع نکته
. پس آدمى غیر از آفرينش مادى، داراى روح الهى نیز شود یشده است که روح نامیده م است، چیز ديگرى نیز به آن اضافه شده دهيآفر

 .هست

 یسو تا به ماند یمر جايگاه امنى محفوظ ، دشود ی، بلکه هنگام مرگ روح او گرفته مشود ینکته دوم، اينکه برخلاف جسم، روح گم نم
و انسانیت انسان  ماند یپس اولاً، وجود انسان منحصر به ماده نیست، بلکه روح هم دارد. ثانیاً، روح بعد از مرگ بدن باقى م .خدا بازگردد

 به همان روح اوست. اگر تنها بدن بود، جا نداشت که قرآن بگويد: ثم سويّه و نفخ فیه من روحه، بلکه بايد بفرمايد که انسان را از گل و
 :ها ماده دارای سه خاصیت عمده است عنوان گوهر وجود انسانی و مستقل از ويژگی نطفه آفريد. روح به

 حال نیکند که وجود دارد؛ يعنی درع ها روح انسان است. اينکه درك می مرتبه خودآگاهی: خودآگاهی از ويژگیاصل درك و شعور در  -4
 .هم مدركِ است و هم مدركَ

 يیها شيشود، حالتی است که با درك توأم است. گرا آيد، يا از چیزی متنفر می ها: اينکه انسان از چیزی خوشش می تمايلات و رغبت -5
 .باشد ینسان است، از خواص روح مکه در درون ا
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و اراده: تأثیر و تأثر در عالم ماده ناشی از قدرت اراده موجود مادی نیست. روابط میان موجودات مادی روابطی  یریگ میقدرت تصم -8
، مفاهیم که یدرحال. شوند یقبلی ايجاد م یریگ میطور غیرارادی و بدون تصم ها فراهم شود، به شرطی و اگری است. اگر شرايط محقق آن

 (.31، ص 4833مصباح، است )متعالی، ايثار، گذشت، خودداری مواردی است که ناشی از قدرت اراده و انتخاب اختیار 
 

 شناسیتاریخچه انسان -2-5

منظور  آيد، چراکه انسان همیشه دنبال يافتن منشاء پیدايش خود بوده و به همین ترين علوم بشر به شمار میشناسی از کهنانسان
شناسی در مشرق زمین برخلاف عالم غرب بیشتر قالبی مذهبی و دينی وپرداخته است. انسان های فراوانی نیز ساختهها و داستانافسانه

داشته است. حقیقت انسان، نحوه تکون و آغاز حیات او، سرنوشت و سرانجام و جايگاه او در نظام هستی مطالبی است که هم در شرايع 
شناسی ازنظر های مختلف( موردتوجه بوده است. تاريخچه انسانم اديان غیر توحیدی مثل هندوئیسم و بوديسم )با نگرشتوحیدی و ه

ها و ها، قابلیتگردد. انسان از همان آغاز خلقت مأمور به شناخت حقیقت، ظرفیتشرايع آسمانی مانند اسلام به آغاز خلقت انسان برمی
عنوان خلیفه و جانشین خداوند  توجه به شناخت انسان اين است که انسان ازنظر اسلام به همه نيدلیل اسعادت و کمال خود بوده است. 

ها، کمال و سعادت ( و رسیدن به اين هدف فقط از طريق شناخت حقیقت انسانی، توانايی84-88است )بقره،  شده دهيزمین برگز یدررو
 واقعی و راه وصول به آن ممکن خواهد بود.

زمین بوده است. او مسجود فرشتگان واقع شد و ديگر افراد انسانی نیز  یاولین خلیفه خدا دررو -حضرت آدم  -سلام اولین انسان ازنظر ا
(. بر همین اساس تأکیدهای فراوانی در متون اسلامی در مورد 3-44، 4853موظف هستند در جهت خلافت الهی گام بردارند )صدر، 

« غایت معرفت این است كه انسان خودش را بشناسد»اند: ع( در تعابیری فرموده) یعلله، شناخت انسان وجود دارد. ازجم

 و استكرده  گم  گردد ولی خودش راشده خود می كنم از كسی كه دنبال گممن تعجب می»(، 15، 5، ج 4113)آمدی، 

د و در گمراهی و جهل شوهركس خودش را نشناسد از راه نجات دور می» ( و81)همان، « گرددنمی خودش دنبال

 (.585)همان، « آید گرفتار می

خصوص عارفان اسلامی در کنار  اند، بهانديشمندان اسلامی هم در طول قرون متمادی آثار فراوانی درباره شناخت انسان تألیف کرده
هايی مانند تمهید اند. کتابهای خلیفه خدا و انسان کامل ارائه کردههای زيادی در مورد ويژگیبحث از توحید و شناخت خدا بحث

القواعد، شرح فصوص قیصری، فتوحات ابن عربی، مصباح الا نس و... از اين قبیل است. همچنین فیلسوفان اسلامی مانند بوعلی سینا و 
 اند.ملاصدرا نیز بخشی از آثار فلسفی خود را به مبحث شناخت انسان اختصاص داده

شود شناسی گذرانده است. در دوره اول که از آن به دوره فلسفی تعبیر میدر رابطه با انسانجهان غرب ازلحاظ تاريخی سه دوره را 
شناسی با عنوان اولین فلیسوف يونانی است که انسان را موضوع تفکر و انديشه فلسفی خويش قرار داده است. مرحله دوم انسان سقراط به

شناسی دينی را مطرح مقدس انسان کتاب بر هیگرايانه و تکشد و با نگرش ايمانورود دين مسیحیت در کالبد انديشه و فرهنگ غرب آغاز 
عنوان  شناسی در غرب بهکرد که به دلیل کمرنگ کردن نقش عقل در بسیاری موارد با مضامین عقلی در تضاد بود. در مرحله سوم انسان

عنوان علمی جديد با موضوع  شناسی بهظهور انسان (. مغرب زمین در قرن هجدهم شاهد1، 4833 علمی مستقل مطرح شد )واعظی، 
 انسان است؛ اين امر حاصل پیوند سه جريان همگراست:

بندی کنند انسان را در میان ساير انواع طبیعی موجودات طبقهم( که تلاش می 4313-4333بوفون ) . مطالعات طبیعت شناسانی چون4
هايی مانند سخن گفتن، انديشه، کند. ويژگیت که او را از ساير جانوران تفکیک میکنند. به عقیده بوفون، انسان دارای خصوصیاتی اس

ای زير مديريت قوانین و ضوابط اخلاقی، حاکی از اين حقیقت است تر، زندگی در جامعهقابلیت ابداع، زندگی در جامعه و به عبارت دقیق
توان طیفی مشاهده کرد. چراکه انسان دارای رين نوع انسانی هم نمیتنوع جانوری و تکامل نايافته نيتر افتهي که حتی میان تکامل

 صورت محسوس و تدريجی از انسان به میمون رسید. توان بهطبیعتی متفاوت از حیوان است و هرگز نمی
فلاسفه به تأمل . تأملات فلاسفه روشنگری از روسو تا کانت که دنبال ارائه يک نظريه در مورد طبیعت انسانی بودند. در اين قرن 5

 4383م( در سال  4344-4331های انسانیت مطرح کردند؛ ديويد هیوم )های خود را درباره بنیاندرباره طبیعت انسان پرداخته، ديدگاه
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های نابرابری میان گفتار در باب منشاء و بنیان»کتاب  4355م( در  4345-4333، ژان ژاك روسو )«رساله طبیعت بشری»کتاب 
 را منتشر کردند.« گراشناسی از ديدگاه عملانسان»کتاب  4333در سال  (م 4351-4311و کانت فیلسوف آلمانی )« ها انسان

ها و مشاهدات حاصل از دومین موج بزرگ سفرهای اکتشافی در افريقا، امريکا و اقیانوس آرام مانند سفر اکتشافی کاپیتان کوك . روايت8
  (.84-85، 4835م )دورتیه، يا بوگن ويل به جزاير اقیانوس آرا

شناسی را بايد شد تا جايی که اين تصور به وجود آمد که انسانهای زياد تنها به جوامع ابتدايی محدود میشناختی تا مدتمطالعات انسان
شناسی وردعلاقه انسانترين موضوعات مکل جوامع انسانی بپردازد. مهم بنابر وظیفه بايد به که یحساب آورد درحال علم جوامع ابتدايی به

ها، مناسک، اديان، زبان، باورها و اَشکال قدرت. امروزه اين امر تغییر های فرهنگی اسطورهعبارت بود از: روابط خويشاوندی، نظام
رت در شناسی پرداختن به مسأله قدهای جديد انساناند و ازجمله موضوعشناسان شروع به مطالعه جوامع مدرن کردهو انسان داکردهیپ

 (.13های مدرن، شهر، فضا و نماهای آن است )همان، دولت
  

 شناسیتعریف انسان -3
معنا و است که در لغت هم Ethnologie و  Anthropologieبازگردان واژگان « یشناس مردم»و « شناسی انسان»دو اصطلاح 

شده است.  به معنی قوم و مردم گرفته Ethnosبه معنی انسان و دومی از ريشه يونانی  Anthroposاند. اولی از ريشه يونانی  معادل
واژه آنتروپولوژی برای اولین بار توسط ارسطو مورداستفاده قرار گرفت و منظور او علمی بود که در جهت شناخت انسان تلاش کند )فربد، 

4831 ،8.)  
ای علمی درباره موضوع انسان در ابتدای قرن بیستم رايج شد و به شاخه زبان یسیلشناسی نخستین بار در کشورهای انگاصطلاح انسان

شناسی رو موضوع موردعلاقه انسان اجتماعی او در مفهومی بسیار گسترده بود. ازاين یشد که در پی مطالعه اين موجود وزندگاطلاق می
 طلبید.از اين را می ترای گستردهمطالعه جوامع موسوم به ابتدايی بود هرچند که حوزه

شناسی نیز در آغاز قرن بیستم اغلب به مفهوم مطالعه انحصاری جوامع ابتدايی، اقوام و قبايل و... بود. در فرانسه واژه اصطلاح مردم
-ا انسانشناسی ببود؛ اما امروز گرايش بسیاری به جايگزينی مردم« آنتروپولوژی»ها معادلی برای واژه انگلیسی شناسی تا مدتمردم

شناسی نژادهای انسانی به شناسی طبیعی، مطالعه ريختها فقط به مفهوم انسانشناسی در فرانسه مدتشناسی وجود دارد. واژه انسان
بردند آن را به کار می زبانان یسیشناسی را به معنايی که انگل. در نخستین دهه از نیمه دوم قرن بیستم استراوس واژه انسانرفت یکار م

 یجوامع باستانی و هم به صورت یافتگي واحد هم به معنای شناخت تألیفی از سازمان شناسی درآند زبان فرانسه کرد. ازنظر او انسانوار
 (.53-53تر به مفهوم مطالعه عمومی انسان بود )دورتیه، همان، عام

شناسی را در مقابل کلمه آنتروپولوژی به انسان، اصطلاح 4813در ايران در سال « شورای وضع و قبول لغات و اصطلاحات اجتماعی»
شناسی را مفهوم وسیع کلمه يعنی مطالعه عمومی انسان شامل جسمانی، تاريخی، باستانی، اجتماعی و فرهنگی قرارداد و اصطلاح مردم

و فرهنگی( در محدوده معین به معنی مطالعه هر يک از نهادهای انسانی )اقتصادی، اجتماعی، دينی، سنتی « اتنولوژی»در مقابل کلمه 
شناسی و ها در ترجمه کلمه آنتروپولوژی از هر دو واژه انسان نامه (. گرچه برخی از فرهنگ53-53، 4835، ینیالام انتخاب کرد )روح

 (.43، 4834  ؛ آشوری، 811و  18، 4831اند )نوربخش، شناسی استفاده کردهمردم
عنوان يک شاخه علمی جديد موردتوجه است با آنچه در  شناسی مصطلح در غرب که بهکه انسانالبته بايد به اين نکته اساسی توجه کرد 

شناسی علمی است و شناسی فرهنگ دينی محدودتر از انسانشود متفاوت است. انسانعنوان شناخت انسان مطرح می فرهنگ دينی به
شناسی شناسی در متون دينی به معرفت نفس يا خوداز اين انسانشود. شناسی علمی مشهور تلقی میاز انسان یا رمجموعهيعنوان ز به

است و هدفی والا و متعالی برای او  ريگیرد که موجودی کمال پذموردبحث و توجه قرار می جهت نيشود و در آن، انسان ازاتعبیر می
شده  تش برای وصول به آن هدف اصلی قرار دادهتواند با تأمل در وجود خود و يافتن عواملی که در فطراست و اين انسان می شده فيتعر

های بلند انسانی وجود دارد، در جهت رسیدن به اهداف والای انسانی و کمال هايی که در درونش نسبت به آرماناست و توجه به کشش
 (.1-5، 4833اش گام بردارد )مصباح يزدی، و سعادت حقیقی

شناسی دنبال شناخت انسان هستیم و ازآنجاکه  کلی را به دست آورد که ما در انسان توان اين نتیجهمی گفته شیبا توجه به مباحث پ
ها در يک شاخه علمی امری  انسان موجودی بسیار پیچیده و دارای ابعاد و شئون وجودی مختلف است که بررسی و تحقیق همه آن
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قرار دهد، شايسته عنوان  ید وجودی انسان را موردبررسساحتی از ابعا یا گونه ای از معرفت که بهرسد، هر شاخهناممکن به نظر می
های علمی خواهد بود که به بررسی و شناخت و تحلیل بعد يا شناسی شامل همه شاخهشناسی خواهد بود. پس عنوان جامع انسانانسان

؛ رجبی، 545، 4835؛ خسرو پناه، 45-48پردازد )واعظی، همان، ها می های وجودی انسان يا گروه و قشر خاصی از انسانابعادی از ساحت
4833 ،41.) 

 يا زمان هایانسان يا و خاص گروهی خاص، بعدی بررسی به گاهی گیردمی صورت انسان مورد در که هايیبررسی  از سوی ديگر
گر حوزه پژوهشعد، شرايط، زمان و مکان خاص موردتوجه ب ازنظر  صرف با و یطورکل به انسان هم گاهی و پردازدمی خاص مکانی
گردد و محقق بايد به دنبال پاسخ به گیرد. در اين نوع بررسی، سؤالات اساسی و محوری درباره آدمی طرح میشناسی قرار می انسان

های روانی و فکری او قابل که همه فعالیت یا گونه چنین سؤالاتی باشد؛ سؤالاتی از اين قبیل: آيا انسان موجودی کاملأ مادی است به
های روانی او ماهیتی غیرمادی دارد و مستند به جوهری غیرمادی به نام روح انسانی است؟ آيا فعالیت که نيیین فیزيولوژيک باشد؟ يا اتب

 ها دارای سرشت و طبیعت واحد و مشترکی هستند يا نه؟ کمال انسانی چیست و راه وصول به آن کدام است؟ و... انسان
  

 شناسیانواع انسان -3-1
 شود:بندی از جهت روش موجود در آن به چهار نوع تقسیم میشناسی بر اساس يک تقسیمانسان

 

 ؛شناسی تجربی یا علمیانسان -3-1-1

شود و های علوم انسانی میگیرد و اين شاخه علمی شامل همه رشتهقرار می یشناسی با روش تجربی انسان موردبررسدر اين نوع انسان
 علوم یها از شاخه يکی هم آنتروپولوژیچراکه  کرد، خلط   Anthropologyشناسی به مفهوم شناسی را با انساناننبايد اين نوع انس

 و جمعیت توزيع انسان، پیدايش منشاء قبیل از مسائلی به آنتروپولوژی در. گیردمی قرار تجربی شناسیانسان تحت که است انسانی
های فیزيکی و محیطی و روابط اجتماعی و موضوع فرهنگ، با روش تجربی ها، پیوند نژادها، خصیصه انسان یبند رده آن، پراکندگی

-های انسانی( است که امروزه در مورد دانش)دانش Humanitiesشود. واژه علوم انسانی نیز در فارسی گاه معادل واژه پرداخته می

)علوم اجتماعی  Social sciencesپردازند، و گاهی هم معادل واژه انسانی می رود که به زندگی، رفتار و تجربههايی به کار می
شناسی، شناسی، روانرود و شامل جامعهتجربی( است که به معنای مجموعه علوم تجربی انسانی در برابر علوم تجربی طبیعی به کار می

 (.555؛ خسرو پناه، همان، 43شود )رجبی، همان، قوق میهايی از علم حعلوم سیاسی، اقتصاد و حتی علوم تربیتی، مديريت و شاخه
 

 شناسی شهودی یا عرفانی؛انسان -3-1-2

يابی شناسی عرفانی از راه علم حضوری به مطالعه و بحث و بررسی در مورد انسان و معرفی انسان کامل و همچنین نحوه دستدر انسان
 است:شود. عرفان شامل دو بخش انسان به کمال پرداخته می

شود. عرفان نظری مانند پردازد و در آن از خدا، جهان و انسان بحث میاين شاخه از عرفان به تفسیر هستی می الف( عرفان نظری؛

 عقلی اصول به فقط خود هایاستدلال در فلسفه که تفاوت اين با  است هستی تفسیر  هم در مقام توضیح و فلسفه الهی است که آن
ها را به زبان عقلی توضیح  دهد و بعد آنهای خود قرار میاصطلاح کشفی را پايه استدلال فان، مبادی و اصول بهعر ولی کندمی تکیه
دهد. ازنظر عارف کمال انسان به اين است که با سیر و سلوك به اصلی که از آن جداشده است بازگردد و دوری و فاصله را با ذات می
 (.33-34، 4833برسد که جز خدا را نبیند )مطهری،  يیجا شود و به از بین ببرد و از خود فانی یتعال حق

کند و عمده نظرش روابط انسان اين بخش از عرفان روابط و وظايف انسان را با خود، جهان و باخدا بیان می ب( عرفان عملی؛

که به قله رفیع انسانیت ه سالک برای اينشود کشود و در آن توضیح داده میباخداست. اين شاخه از عرفان علم سیر و سلوك نامیده می
و يعنی توحید برسد، از کجا بايد شروع کند و چه منازل و مراحلی را بايد به ترتیب طی کند. البته همه اين منازل و مراحل بايد با اشراف 

تواند خود را به شناخت خدا نزديک تحت مراقبت يک انسان کامل و راه پیموده که از راه و رسم منازل عرفانی آگاهی دارد، طی شود تا ب
 (.35-33کند. ابزار کار عارف دل و مجاهدت و تصفیه و تهذيب و حرکتش در باطن است )خسرو پناه، همان، 
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 شهره رحمانی فیروزآباد                               غربی اومانیسم و قرآن دیدگاه از شناسیانسان بررسی
 

 شناسی فلسفی؛انسان -3-1-3

شناخت مفاهیم کلی دهد، چراکه ماهیت شناخت فلسفی، شناسی فلسفی بر اساس ماهیتی که دارد، انسان کلی را موردنظر قرار میانسان
صورت قضیه  شناسی هم به دنبال شناخت ماهیت انسان بهاست و فیلسوف دنبال امور جزئی و شخصی نیست، لذا فلسفه در بخش انسان

مندی از داند و روش آن، تعقل و بهرههای گذشته و حال و آينده را مصاديق موضوع خود میحقیقیه است. اين نوع معرفت، همه انسان
شوند. در اين نوع سینا، فارابی و ملاصدرا از مناديان اين دانش شمرده میای چون سقراط، افلاطون، ارسطو، ابنت. فلاسفهعقل اس

 شود:شناسی مسائلی از اين قبیل مطرح میانسان
 الف( آيا انسان علاوه بر بدن، ساحت ديگری چون نفس دارد؟

 دهد؟ها حقیقت انسان را تشکیل می آن از کي های وجودی وی، کدامب( در صورت تعدد ساحت
 ج( تعريف نفس و ادله وجود و تجرد آن چیست؟

 د( رابطه نفس و بدن چگونه است؟
 (.554-558از نفس و بدن در آفرينش مقدم هستند؟ و... )همان،  کي ه( کدام

 

 شناسی دینی؛انسان -3-1-5

 -کتاب و سنت -های گوناگون انسانی از طريق مراجعه به متون مقدس دينیارزشها، حقايق و شناسی ابعاد، ويژگیدر اين نوع از انسان
های تجربی، عقلی يا شهودی برای شناخت انسان از روش گیری از روشبهره یجا شناسی دينی بهدر انسان گريد انیب آيد. به به دست می

های تجربی و فلسفی و عرفانی باعث شده که بهترين راه برای یشناسای از اشکالات در انسان(. پاره558شود )همان، نقلی استفاده می
شناخت انسان، روش دينی و وحیانی باشد، چراکه حقیقت انسان، همانند کتابی است که نیازمند شرح است و شارح اين کتاب هم کسی 

انبیاء و اولیاء و فرشتگان خود  لهیوس به تواند باشد و خداوند سبحان هم حقیقت انسان راجز مصنف آن يعنی پروردگار آفريننده آن نمی
دارد، او را با خويشتن، با آفريدگار، با گذشته، رود و در چه راهی گام برمیآدمی از کجا آمده، به کجا می که نيا انیشرح کرده است و باب

 اش آشنا کرده است.حال و آينده
توان حريف صورت گرفته است و لذا بر اساس متون مقدس آن اديان نمیو يهوديت ت تیحیالبته بايد توجه داشت که در اديانی مانند مس

. ولی اين مشکل در مورد اسلام که متن مقدس آن يعنی قرآن، مصون از هرگونه تحريف بوده و بیانات افتي به شناخت انسان دست
ثقل اصغر  لهیوس به اين ثقل اکبر و تفسیر آن به توان با مراجعه)ع( هم، موجود است، وجود ندارد. لذا می تیب مفسران واقعی آن يعنی اهل

 شناسی بیان کرد:توان برای اين نوع انسان. چند ويژگی عمده را میافتي شناسی دينی واقعی دست( به انسانع(ائمه ))
ی و فرهنگی، دنیوی و شناسی دينی ابعاد مختلف وجود انسان را موردتوجه قرارداد و از ابعاد جسمانی و زيستی، تاريخ. جامعیت: انسان4

گويد، با توجه به اخروی، فعلی و آرمانی و مادی و معنوی سخن به میان آورده است؛ بر اين اساس وقتی از بعدی خاص سخن می
کند، چراکه گوينده سخن از معرفتی کامل و جامع نسبت به انسان برخوردار است. البته بايد مجموعه ابعاد وجودی انسان آن را مطرح می

کمال و سعادت حقیقی اوست؛ لذا هر معرفتی از انسان که در اين جهت مؤثر  یسو جه داشت که دغدغه اصلی دين، هدايت انسان بهتو
های شناخت انسان مانند شناخت تجربی يا فلسفی نیز برای تأمین باشد، موردتوجه و عنايت کامل دين است و حتی گاهی از بقیه روش

شناسی بیان ابعاد مختلف انسان با توجه به هدفی که موردنظر تعالیم دينی است، درواقع در اين نوع از انسانکند. اين منظور استفاده می
 شود.اندازه تأثیری که در رساندن انسان به سعادت و کمال دارد، مطرح می گیرد و در هر بعد، موضوع بهصورت می

از مبدأ و معاد بريده است و يا در قالبی کلی از  یکل ها، انسان يا به ی که در آنهای غیردينشناسی. توجه به مبدأ و معاد: برخلاف انسان5
عنوان دو مسأله  شناسی دينی مبدأ و معاد بهتواند برای چگونه زيستن انسان راه گشا باشد، در انسانآيد که نمی ها سخن به میان می آن

 شود.بحث می لیتفص ندگی انسان با مبدأ و معاد بهگیرد و پیرامون رابطه زمهم برای انسان موردتوجه قرار می
 مندی از معارف وحیانی خطاناپذير، از استحکام و اطمینان بالايی برخوردار است.شناسی دينی به دلیل بهره. اتقان: انسان8
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 ادیان در شناسی انسان -5
 .است شده دانسته والايی بسیار مرتبه دارای انسان اديان تمام در باًيتقر
 

 اومانیسم دینی -5-1

در برابر موج رو به گسترش اومانیسم سکولار، مسیحیت در قیاس با ساير اديان از همه بیشتر متضرر شده است، چون از سويی، اين موج 
ر قیاس با بسیاری از اديان ديگر، های درونی د و از سوی ديگر، مسیحیت به دلیل ضعف سر برداشتهدرست در عرصه نفوذ مسیحیت 

ها را  توان واکنش بیشتر در معرض نقد قرارگرفته است. پس طبیعی است که مسیحیت در برابر اومانیسم سکولار واکنش نشان دهد. می
خالی کردن مسیحیت از مدعیات فوق طبیعی و قبول آن، ج( خالی کردن اومانیسم از  (به سه دسته تقسیم کرد: الف( طرد و نفی، ب

 .نمدعیات متافیزيکی و قبول آ

 
 

 شناسی دینی انسان ساختار -2—5

توان شناختی مطابق با واقع  شناسی است، جای طرح اين سؤال وجود دارد، که از چه راهی می با توجه به اشکالاتی که متوجه انواع انسان
است، چراکه حقیقت انسان، جانبه از انسان کسب کرد. در پاسخ بايد گفت بهترين راه برای شناخت انسان، روش دينی و وحیانی  و همه

تواند حقیقت وجود انسان را شرح و  می یخوب همانند کتابی است که نیازمند شرح و تفسیر است و فقط خداوند که خالق انسان است به
اينکه آدمی از  انیانبیاء و اولیاء و فرشتگان خود برای ما بیان کرده است و باب لهیوس و خداوند سبحان هم حقیقت انسان را به تفسیر کند، 

کند و هم با آفريدگارش و هم با گذشته و حال و  دارد، او را هم با خودش آشنا می و در چه راهی گام برمی رود یکجا آمده و به کجا م
گران انسان بايد برای شناخت حقیقی خود به خدا مراجعه کند، و اگر انسان حقیقت خود را برای شرح به خدا نسپارد دي جهیاش. درنت آينده

هرگز به شناخت حقیقی از خود و سعادت و راه رسیدن به آن دست نخواهد  جهینگارند، درنت شناسی برايش می او را شرح کرده و انسان
البته  .کنند جا می های حقیقی او را جابه نمايند و خواسته هايش بر او تحمیل می عنوان خواسته يافت؛ و همچنین ديگران اموری بیگانه را به

و يهوديت و ساير اديان الهی تحريف صورت گرفته است، و لذا بر اساس متون مقدس آن  تیحیمس توجه داشت که در اديانی مانند بايد
. ولی اين مشکل در مورد اسلام که متن مقدس آن يعنی قرآن، مصون از هرگونه تحريف افتي توان به شناخت انسان دست اديان نمی

توان با مراجعه به قرآن )ثقل اکبر( و تفسیر آن  هم، موجود است وجود ندارد. لذا می)ع(  تیب يعنی اهل بوده و بیانات مفسران واقعی آن
 .افتي شناسی دينی واقعی دست حضرات معصومین )ثقل اصغر( به انسان لهیوس به
 

 شناسی دینی انسان یها یژگیو

شناسی، ابعاد مختلف وجود انسان موردتوجه  از انسانشويم که در اين نوع  شناسی دينی متوجه می جامعیت: با بررسی انسان -4
شناسی بیان ابعاد مختلف انسان با توجه به هدفی که موردنظر تعالیم دينی است، صورت  قرارگرفته است. در اين نوع انسان

 لیمثلاً به دل شود؛ که در رساندن انسان به سعادت و کمالش دارد، مطرح می یریاندازه تأث و در هر بعد، موضوع به ردیگ یم
اينکه حقیقت انسان همان روح اوست، و بعد از مرگ هم حیات ابدی برای روح است و سعادت اخروی انسان نیز درگرو 

 .ها شده است های تصفیه آن از آلودگی سلامت روح است، لذا توجه زيادی به روح و راه
از استحکام و اطمینان بالا  رنديرف وحیانی که خطاناپذاز معا یمند شناسی دينی به دلیل بهره اتقان و خطاناپذيری: انسان -5

برخوردار است، چراکه دين از طرف خداوندی است که دارای علم نامتناهی است و به همه ابعاد وجودی انسان علم کامل دارد 
 .و هیچ بعدی از ابعاد وجودی انسان از خداوند مخفی نیست

شود، و  مبدأ و معاد به فراموشی سپرده می یکل ها، يا به که در آن ینيردیهای غ شناسی توجه به مبدأ و معاد: برخلاف انسان . -8
تواند برای چگونه زيستن  ها نمی شناسی آيد، و به همین دلیل آن انسان ها سخن به میان می يا در قالبی کلی و اجمالی از آن

و روابط  ردیگ یعنوان دو بخش مهم وجود انسان موردتوجه قرار م شناسی دينی مبدأ و معاد به انسان راه گشا باشد، در انسان
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گیرد؛ و ارتباط افعال و رفتار انسان در اين دنیا باسعادت و يا  موردبحث قرار می لیتفص معاد او به زندگی انسان با مبدأ و
 .شود شقاوت اخرويش به او گوشزد می

 

 غرب در فلسفی و دینی یها شهیاند بر اومانیسم ریتأث -4-3
 دستگاه دو سوی از حاکم سیاسی و اجتماعی شرايط در او محیط و انسان طبیعی زندگی به خود تازه توجهات با اومانیستی، نگرش

 قرارها  موردتوجه انسان تنها نه ديترد یب ،داشتند یم روا ستم و ظلم يیوسطا قرون انسان به نحوی به يک هر که کلیسايی و حکومتی
. بودند دين اصلاحدرصدد  خود، شورشگرانه یها حرکت با ديندار یها ستی. اومانگذاشتالعاده  فوق اثری هم دينی دستگاه بر بلکه گرفت،

 اراسموس» ويژه به و ها ستیاومان را آن های زمینه نخستین اما است، «لوتر مارتین»بانام  قرينهرچند  پیرايی، دين جنبش نام
 را آن و کند اصلاح را کلیسا خواست یم بود، عقل مبشردرواقع  که اراسموس. آوردند فراهم اومانیسم، پیشتازان از يکی ،«روتردامی

 قیام در مهمی نقش اراسموس نظرات لوتر، و اراسموس میان ها دگاهيد اختلاف. باوجود دهد قرار طبیعی و اخلاقی عقلانی، گاه هیتک
 دادن سازش در سعی دينی اومانیسم پیشگامان اولین. هرچند داشت - شد پروتستان مذهب تشکیل به منتهی که - لوتر مارتین

 اومانیستی انديشه گسترش بهمرور  به جريان اين یوسو سمت اصلاح، دوره از پس اما داشتند، دينی یها شهياند با اومانیستی یها شهياند
 انديشه که بود آن بر مصلحان و ها ستیاومان تلاش ابتدا معنا، يک به. کرد پیدا تمايل الهی و دينی یها شهياند بر آن سیطره و غلبه و

 تعبیر اومانیستی انديشه چارچوب در که بود مسیحی اصول اين ؛عکس به بعدها، ولی گردد، تبیین مسیحیت اصول چارچوب در اومانیستی
 حرکت اين شدت. گرديد مطرح« انسانی دين» عنوان با يیها نيد و آمد غالب دينی نگرش بر گرايانه انسان نگرش ،. درواقعشد قرائت و

 .شدند وحیانی آيین هرگونه منکر اساس از ها ستیاومان برخی حتی که بود ای گونه به
 بر مبتنی بشری مذهب» يک به که برد نام فرانسوی پوزيتیويست کنت، آگوست« انسانی مذهب» از توان یم تفکر نوع اينازجمله 

 .داشت اعتقاد اجتماعی، اصلاحمنظور  به ،«يیخدا یب
 :کرد خلاصه زير صورت به توان یم را غرب در دينی یها شهياند بر اومانیستی نگرش تأثیر نيتر مهم ،درمجموع

 خدا؛ و انسان میان کلیسا، و قدرت صاحبان یگر واسطه نفی -4
 مقدس؛ کتاب از کلیسا ارباب تفاسیر با مقابله -5
 مسیحیت؛ تعالیم همانند باستان عصر یها آموزه دانستن فطری -8
 ؛باهم ها آن سازگاری طرح و اديان همهشدن  مطرح -1
 .دين در انسانی و جهانی اين صبغه شدن پیدا -5

 اومانیستی نگرش نفوذ تحت نحوی به رنسانس از پس یها فلسفه اغلب گفت بايد فلسفی یها شهياند بر تفکر اين تأثیر مورد در اما،
 دوره اومانیسم گذشت، که همچنان. آيد می شمار به جديد دوره فلسفه یها شاخصه نيتر مهم از نگرش، نوع اين اساساً،اند.  قرارگرفته
 نیز و «هیوم» ،«یبار کل» ،«لاك» ،«اسپینوزا» ،«دکارت» چون فیلسوفانی ظهور با جديد دوره در اما نبود؛ فلسفی اومانیسم رنسانس،

 .افتي یبازم را خود فلسفی مفاهیم جيتدر به يی،گرا تجربه و يیگرا عقل جريان يعنی فلسفی؛ عمده جريان دو رواج
 همچنان. ديجو یبازم انسانی عقلانی من يک در را خود مرجعدرواقع  آيد، می میان به عقل اصالت از سخن اگر ،گرا عقل یها فلسفه در
 معروف اصل. کرد وجو جست بايد انسانی تجربی من در را مرجع شود، می تأکید تجربه و حس اصالت بر کهگرا  تجربه یها فلسفه در که

 «.هستم پس انديشم می» يعنی دکارتی؛
(cogito)، در که دانست بايد البته،. بود فلسفی اومانیسم آغاز نقطه و« انديشنده من» قالب در انسان به دادن محوريت آغاز نقطه 

 گروهی. کند می پیدا نمود و جلوه یشناخت معرفت مباحث در بیشتر گرايانه، انسان رويکرد روشنگری، عصر در ويژه به و جديد دوره فلسفه
 گرفتن نظر در و انسان خود به توجه. حس عنصر بر ديگر گروهی و دنديورز یم تأکید شناخت عقلی عنصر بر فیلسوفان و انديشمندان از

 و مارکسیسم پراگماتیسم، ويژه به معاصر یها فلسفه در فلسفی، تأملات عزيمت نقطه عنوان به انسانی فرد و شخصی هويت
 .پرداخت خواهیم ها آن بررسی به ستون اين آتی یها شماره درشاءالله  ان که شود می دنبال اگزيستانسیالیسم
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 و فکری نحله اين برای زيادی تبعات خود خدايی، مقام به وی رساندن و انسان به بخشیدن محوريت در اومانیسم انديشه افراط اما
 نقاط به توان یم بهتر اومانیسم، با انسان به اسلام نگاه مقايسه ضمن بعدی مطلب در که است آورده بار به کنونی دنیای در آن هواداران

 .برد پی تفکر اين آسیب
 

 شناسی در قرآن انسان -5

 شناختی، جامعه شناختی، روان یها یژگيو ی حوزه در تفصیلی و پیچیده مباحث طرح مقتضی قرآن منظر از انسان تبین شک بدون
 و انسان حقیقت شرح پژوهش، اين مبتلابهمسائل  يیجو یپ برای. است خارج حاضر نوشتار مجال از که است انسان شناختی زيست

 دارد توجه مطلب شش به شناسی انسان به ناظر آيات بررسی رو، ازاين. است کافی هستی جهان با نسبتش همچنین او حرکت چگونگی
. انسان غايت و انسان آزادی ذات، در انسان نوع وحدت انسان، حرکت جهان، در انسان جايگاه انسان، حقیقت: از است عبارت که

 .شود می مطرح خلاصهطور  به و عنوان دو همین ذيل ضرورت حد در فلسفی شناختی انسان گوناگون یها بحث
 

 قرآن منظر از انسان حقیقت -5-1
 عناوين ذيل را ها آن توان می کلی نتیجه يک به دستیابی برای که کنند می ارائه گوناگونی یها نییتب انسان آفرينش ی درباره قرآن آيات
 :کرد مرتب زير

 (.3: مريم) «شَیئْاً تکَُ لمَْ»...  و( 13: مريم) «شَیئْاً يکَُ لمَْ: »... است «هیچی» انسان ی سابقه
 (.4: انسان) «مَذکُْوراً شَیئْاً يَکُن لمَْ الدَّهْرِ مِنَ حِینٌ الْإِنسَانِ علََى  أَتَى هَلْ: »نیست «یذکر قابل چیز» انسان
 «طِینٍ مِن سُلاَلَۀٍ مِن الْإِنسَانَ خَلَقنَْا وَلَقَدْ» ،(34: ص) «طِینٍ مِن بَشَراً خاَلِقٌ إِنِّی: »... شود می آفريده خاك از و است «خاك» انسان

 (.53: حجر) «مَّسْنُونٍ حمََإٍ مِّنْ صلَصَْالٍ مِّن بَشَراً خاَلِقٌ إِنِّی»...  و( 45: مؤمنون)
 (.1-3: طارق) «وَالتَّرَائِبِ الصُّلْبِ بَیْنِ مِن يَخْرُجُ دَافِقٍ ماَءٍ مِن خُلِقَ: »است «جهنده آب» انسان
 فَخَلَقنَْا مُضْغَۀً الْعلََقَۀَ فَخَلَقنَْا علََقَۀً النُّطْفَۀَ خَلَقْنَا ثمَُّ مَّکِینٍ، قَرَارٍ فِی نُطْفَۀً جَعلَْنَاهُ ثمَُّ: »است جسمانی تطور از گوناگونی صورتهای انسان

 (.48-41: مؤمنون...« )لَحمْاً الْعِظاَمَ فَکَسَوْنَا عظَِاماً المُْضْغَۀَ
 53: حجر) «رُّوحِی مِن فیِهِ وَنَفَخْتُ» ،(41: مؤمنون) «آخَرَ خلَْقاً أَنشَأْناَهُ ثمَُّ: »... است امر و روح يا جسمانی غیر است، ديگری خلق انسان

 (.35: ص و
 تحقق حق خلقت با پیوند در او حقیقت و ندارد هويتی خداوند آفرينش از فارغ انسان که دهد می نشان پیشین آيات به ترکیبی نگاه
 سپس خاك، سپس ذکر، رقابلیغ چیز سپس هیچی، از را او شود، می منجر جسم تکاملی و تدريجی پیدايش به که پیوند اين. پذيرد می

 .رساند می روح تيدرنها و گوشت و استخوان و بسته خون بعد نطفه، سپس پست، مايع
: يس) «فَیَکُونُ کُن لَهُ يقَُولَ أَن شَیئْاً أَرَادَ إِذَا أَمْرُهُ إِنَّمَا» ،(35: اسراء) «رَبِّی أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ عَنِ يسَْأَلُونکََ» آيه سه بندی جمع البته
 پیشین مراحل از متفاوت انسان خلقت اخیر ی مرحله که شود می معلوم ،(53عمران:  )آل «فَیَکُونُ کُن لَهُ قَالَ ثمَُّ تُرَابٍ مِن خلََقَهُ» و( 35

 ايجاد و خلقی ايجاد میان تفاوت مفسران عموم شد، گفته قبلاًکه  چنان و خلقی نه است امری ايجاد آن، ايجاد ی نحوه زيرا است؛ بوده
 برتری ی دهنده نشان که «الْخاَلِقِینَ أَحسَْنُ» به خداوند ذات توصیف با است شده همراه مرحله اين ديگر، سوی از. اند پذيرفته را امری
 بدن وسیله به اينکه نه است بدن با همراه روح ايجاد که دهد می نشان «آخَرَ خلَْقاً أَنشَأْناَهُ ثمَُّ» تعبیر همچنین،. است نیز المخلوقین احسن
 .است بدن خلق به مشروط شايد و همراه ولی امری ايجاد آن، ايجاد که است مجردی امر روح يعنی باشد؛
 وَمِنْ» يا( 1: جاثیه) «يُوقِنُونَ لِقَوْمٍ آيَاتٌ دَابَّۀٍ مِن يَبُثُّ ومََا خَلْقِکمُْ وَفِی» نظیر داند، می حق ی آينه را انسان بدن قرآن آيات از برخی اگرچه
 معطوف انسان جسمانی ويژگیهای به که آياتی و آيات نوع اين تمام ولی ،(51: روم) «تَنتشَِرُونَ بشََرٌ أَنتمُ إِذَا ثمَُّ تُرَابٍ مِن خَلَقَکمُ أَنْ آيَاتِهِ

 در انسان زيرا گیرند؛ می قرار آفاقی آيات گروه در ،(58: فصلت) «أَنفسُهِمِْ وَفِی الآْفَاقِ فِی آيَاتنَِا سَنُرِيهمِْ» ی آيه با مقايسه هنگام در است،
 خداوند يعنی  مؤثر، به رهنمون تواند می استدلالی فرايندهای کمک با که است ی اثر هستی، جهان یا بخشه ديگر همچون آيات اين

 به رسیدن مقدمات دارد، وجود ها آن اطراف که يیها دانش و روايات آيات، اين لهیوس به تواند می الهیات. باشد مدبر و عالم خالق،
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 در رو، ازاين و شوند می منتهی خداشناسی تجربی براهین ی تهیه به مذکور آيات دسته چهار حقیقت، در. کند فراهم را برهانی خداشناسی
 ی درباره حصولی علم تحصیل معنای به ها آن رؤيت که هستند آفاقی آيات همان ها آن بلکه گیرند، می قرار حصولی علوم ی زمره

 .هاست آن
 مخلوق ی منزله به انسان ی درباره ما حصولیبامعرفت  حق ی آيینه ی منزله به خويشتن به نسبت نفس شهودی معرفت میان شک بدون

 و اوست... و قدرت حکمت، علم، بر تجربی شاهدی خداست، مخلوقات از يکی کهجهت  ازآن انسان. دارد وجود چشمگیری تفاوت خداوند
 .است مربوط درون در خداوند شهود به احتمالاً انفسی آيات ی نظاره ولی است، آفاقی آيات ی زمره در

 ديگری آيات ولی است، هیچ خداوند آفرينش از آدمی که معناست اين متضمن انسان، آفرينش مراحل و تکوينی سیر به ناظر آيات اگرچه
 اللَّهِ إِلَى الْفُقَرَاءُ أَنتمُُ النَّاسُ أَيُّهَا يَا» ی آيه رسد می نظر به. کند می اظهار آشکارتریطور  به را انسان ی وابسته هويت از تبیین اين قرآن از

 را موجودات تمام ذاتی فقر صراحت به که( 33: قصص) «وَجْهَهُ إلَِّا هَالکٌِ ءٍ شَىْ کُلُّ» ی آيه همچون ،(45: فاطر) «الْحمَِیدُ الْغَنِیُّ هُوَ وَاللَّهُ
 قرارگرفته، فقر مقابل در است، حق ذات صفت که غنی آيه اين در. است آدمی ذاتی فقر از بیان ترين شفاف معرفی متکفل کند، می اعلام
 خدای به «بالذات فقیر» شما يعنی باشد؛( او ذات بر عارض نه) انسان ذات عینی صفت نیز فقر ،«الله الی» تعبیر لحاظ با احتمالاً پس

 .هستید «بالذات غنی»
 حلول ها آن در يا شود، نمی عارض ها آن بر دانشمند، دانش نظیر فقر، و باشند فقر محل که نیستند چیزی ها انسان ،گريد عبارت به

 فقر، ندانستن ذاتی صورت در. است انسانازجمله  اشیاء محض فقر مقتضی حق محض غنای زيرا ؛هاست آن ذات عین فقر بلکه کند، نمی
 ذاتی غنای ی محدودکننده و حق از مستقل حیث، همان از ،جهیدرنت و باشند غنی ها انسان ای ويژه حیثیت از يا ای لحظه در است لازم
 .اوست ذاتی انسان فقر بنابراين، و است مستحیل او صفات و خداوند ی درباره محدوديت که یدرحال شوند، یتعال حق

 تعبیر نخست،: از است عبارت که دارد وجود «الْحمَِیدُ الْغَنِیُّ هُوَ وَاللَّهُ اللَّهِ إِلَى الْفُقَرَاءُ أَنتمُُ النَّاسُ أَيُّهَا يَا» ی آيه در مهم نکته سهکم  دست
 را ها انسان از گروهی غیره و انکم انتم، کفار، مؤمنین، تعبیرات که ی. درحالگیرد می تعلق مردم ی همه به و است فراگیری تعبیر «ناس»

 در نیز تعبیرها اين گرچه نیست، ضعیف يا ماندهدرراه  خانه، بی ،ثروت یب ثروت، کم معنای به فقیر و فقراء تعبیر دوم،. کند می خطاب
 ندارد، را خود استقلال حفظ و خود پای بر ايستادن توان شکسته، فقراتش ستون که است کسی معنای به فقیر ولی است، آمده قرآن
 فقر که دهد می نشان خداوند، ديگر یها اسم به نسبت الله اسم جامعیت معنای به توجه با «الله الی» تعبیر سوم،. راستیغ به قائم بلکه

 «حکیم علیم الی الفقراء انتم: »فرمود می آيه اگر يعنی است؛جانبه  همه بلکه نیست، غیره و قدرت يا دانش يا روزی خاطر به تنها فقیران
 فقر اين بودنجانبه  همه و فراگیری ی درباره ولی کند، می اثبات را خدا به انسان فقربازهم  ،«المتین ذوالقوة الرزاق إلی الفقراء انتم» يا

 نشان است حق جامع اسم که الله به را انسان ذاتی فقر جهیدرنت و جانبه همه فقر الله، الی الفقراء انتم که ی. درحالماند می باقی ترديد جای
 .دهد می
 عمل ی کننده احاطه يا انسان شريک را خداوند البته و دهد می نسبت خداوند به را انسان اعمال( 3) فراوانی اتيدرآ قرآن اساس، اين بر

 میان خلأ حتی که است صمد خداوند فراگیر حضور مستلزم انسان یتوخال و فقیر ذات بلکه کند، نمی معرفی او عمل ساز زمینه يا انسان
 علّیت قرآن در خداوند به او کارهای و انسان ذات ی واسطه بی انتساب. کند پر را او با آدمی قلب میان بلکه او، با انسان گردن رگ

 تفصیلی که «العظیم العلی بالله الا قوة لا و لاحول» تعبیر. کند می تبیین جهان موجودات تمام همچون انسان ی درباره را حق تشکیکی
 و حول جز نیز توانی هیچ و یتعال حق وجود از غیر وجودی نیست، الله از غیر الهیکه  چنان که دهد می نشان است، «الله الا اله لا» از

 نیروی و توان هر با را کاری هر کسی هر و( 415: بقره) «جمَِیعاً لِلّهِ الْقُوَّةَ أَنَّ: »خداست آن از یتمام به قدرت و قوت زيرا نیست؛ او ی قوه
 که طور همان است؛ خالق کار به ربط عین مخلوقات کار. است مربوط خدا به واسطه بی دهد، انجام ابزاری يا شخصی و معنوی يا مادی
 .اوست وجود به ربط عین ها آن وجود
 اگرچه. است( 81: زمر) «مَیِّتُونَ وَإِنَّهمُ مَیِّتٌ إِنَّکَ» ی آيه کند، می تصريح را انسان حقیقی فنای و ذاتی فقر که قرآن آيات از ديگر يکی

 تعبیر ولی( 3) اند، دانسته شان طبیعی حیات مختلف های دوره در مستقیم صراط سالکان ارادی مرگ به ناظر را آيه اين مفسران از برخی
 نیست، آينده زمان به ناظر آيه اين. است( ها آن و تو) ها انسان برای ذاتی وصف بلکه و مداوم حقیقت يک ی دهنده نشان «میت» وصفی

 ی مرده ذات که است الهی نور و حق احیای اين و فناست و نابودی مردگی، ديگران و تو ذات. اند مرده نیز ها آن و ای مرده تو اساساً بلکه
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 فَأَحیَْیْنَاهُ مَیْتاً کَانَ أَوَمَن» ی آيه ی درباره را تلقی همین تواند می هستی معنای در نور از مفسران ی استفاده. بخشد می حیات را ها آن و تو
 .کند توجیه نیز( 455: انعام...« )نُوراً لَهُ وَجَعلَنَْا
 معلوم جا نیهم از. باشد می منعکس میت، يا فقیر نظیر مختلفی تعبیرهای با و قرآن اتيدرآ انسان ذاتی فقر يا ربطی حقیقت ترتیب، بدين
 الله الی فقر و است فقیر انسان ذات چون دارد، رب عرفان و رب نسیان با مستقیم ای رابطه نفس عرفان و نفس نسیان چرا که شود می

 حق فراگیر حضور با که توخالی ذات اين حقیقت شناخت بنابراين، است؛ «الله الی» ربط عین بلکه است؛ ربطی حقیقت يک پس دارد،
 .است خداوند نسیان عین نیز ربطی ذات اين نسیان و ربط طرف شناخت عین ،پرشده

 از تواند می نفس ذاتی فقر از آگاهی. کرد منحصر نفس به نسبتشناسه  فاعل شهودی علم به صرفاً را نفس عرفان توان نمی البته
 يا بودن میت يا بودن فقیر به تصريح از قرآن آيات غرضکه  . چنانشود حاصل تجربی شواهد يا و دينی متون يا فلسفی و عقلی یها راه

 از آنچه. است خويشتن شهودی يا تجربی یها افتيدر به توجه کمترين يا و حصولی علم امکان آوردن فراهم نیز انسان بودن هالک
 ی زمینه گرچه که استعلم  نوعی شود، می حاصل شهودی یها افتيدر يا تجربی شواهد به تذکر ی نهیدرزم قرآن آيات بررسی

 .شود می محسوب حصولی علم ی دسته از و است مفهومی دانشی ،درهرصورت ولی افزايد، می را شهودی یها افتيدر
 در فرشته برخلاف او ولی. است شهودی علم نوع از( علت) خداوند به( معلول) انسان علم همچنین خود اعمال و آثار و خود به انسان علم

 از حاکی که يیها دانش ورود و است حصولی و حضوری یها یآگاه از تلفیقی او دانش بلکه برد، نمی بسر خويش حقیقت دائمی شهود
 او حضوری علم حذف حتی يا تضعیف محدوديت، سبب است خود از بیرون متوجه که خاصی تحريکات با همراه است، خارج جهان

 حقیقت از غفلت بنابراين،؛ شود منتهی تبهکاری به تر ضعیف موارد در يا و الحاد کفر، به تواند می حضوری یها دانش از غفلت. شود می
 لِلّهِ إِنَّا» مهم بسیار واقعیت معنای حالت، اين در. شود می( فقر رفع مرجع) ربط مرجع نسیان به منجر خويش ذاتی فقر نسیان و خود ربطی

 .فهمد نمی حضوری علم به نه و حصولی علم به نه کند، می نمايان را او( منتهای و مبدأ) ربطی وجود طرفین که را «رَاجِعوُنَ إِلَیهِ وإِنّا
 کند، مشاهده را خدا اول يعنی بشناسد؛ ربط مرجع ی سايه را خود ربطی وجود انسان شود می سبب انسان حقیقت به نظر عطف که یدرحال
 ،«ربه عرف فقد نفسه عرف من» روايت شرح در رو ازاين. ببیند را خود سپس و است شده( حائل حقیقتش) قلبش و انسان بین او چون
 .است شناخته تحقیق به را خويش پروردگار شناخت، را خود کسی اگر يعنی اند، گرفته ماضی فعل را «عرََف» برخی

 
 

 مبانی اومانیستی حقوق بشر غربی -6

 بینی سكولاریستی غرب  ابتنا برجهان  -6-1

« مجموعه حقوق متعالی انسانی»عنوان  جهانی حقوق بشر بازتاب يافته، گرچه به لحاظ نظری به هیکه در اعلام چنان حقوق بشر، آن
خاصی است و آن عبارت  ینیب های جهانی برخوردار باشد، درواقع پیرو جهان شمول باشد و از ارزش بايد جهان رو نيشود و ازا تعريف می

کند.  اين حقوق بر اساس فرهنگی متمايز از فرهنگ غربی را سلب میاست از: فرهنگ مدرن لیبرال ـ دموکراسی که امکان فهم 
 :گويد با صراحت می« جک دانلی»گونه که  همان

 .«برداشت از حقوق بشر نیست اصطلاح غیر غربی از حقوق بشر،  های به برداشت»

کنند که لازم است  نظران غربی اعلام می صاحبنوا با  ظاهر مسلمان، هم بر اساس همین رويکرد است که بسیاری از دگرانديشان به
المللی حقوق  بین یها ها يا با ارائه تفسیری نو از قرآن، طوری تغییر دهیم که باارزش های اسلامی را از طريق سکولار کردن آن آموزه

 .دانند می يیگرا ها را ارتجاع و برخاسته از سنت بشر منطبق شود؛ زيرا آنان اهتمام به اين آموزه

اومانیسم  بر هیجز عقل بشر برای داوری وجود ندارد و با تک حقوق بشر غربی با اتکا بر راسیونالیسم بر اين باور است که هیچ مرجعی به
صرفاً انسانی  منشأ اعتبار و مفهوم اين حقوق،  رو نيرسد؛ ازا شود و با او به پايان می کند اين حقوق با شخص انسان آغاز می می دیهم تأک

 .ها را بدون انسان گسترش داد آن توان ینم و است

حقوقی است که هر فرد به  را؛ زيرا حقوق بشر،   دهد و هم منبع آن ، هم ماهیت اين حقوق را نشان می«حقوق بشر»درواقع اصطلاح 
 .حی يا دين نداردکه به وی عطاشده باشد و اصلاً اين حقوق ارتباطی باخدا يا و دلیل انسان بودن از آن برخوردار است، نه آن
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ها و امیال و لذات انسان است و  بر اساس تفکر اومانیستی، انسان خالق اخلاق خويشتن است و آنچه در اين نگرش اصالت دارد، خواسته
شه، انسان رو در اين اندي های انسان باشد؛ ازاين های افراد و هماهنگ با خواسته اگر دينی هم معتبر باشد، بايد موافق با تأمین هوا و هوس

کند و  حقوق و قانون چیزی است که انسان بر مبنای میل خود وضع می نجايشود. در ا ها قلمداد می محور همه ارزش جايگزين خدا و 
، نويسنده (Dostoievski) «داستايوسکی»گونه که  شود و همان است که اومانیسم به لیبرالیسم در معنای اباحه گری تبديل می نجايا

 «.شود اگر خدايی نباشد، هر چیزی روا می»گفته است: مشهور روسی 

پسندد، انجام  ها است؛ ولی اگر هر فرد بتواند آنچه را که خود می اصل اساسی و بنیادين در حقوق، آزادی مطلق انسان بر مبنای لیبرالیسم، 
ناچار و از روی  شود. پس به ماعی پديدار میومرج و سلب آزادی از ديگران و اختلال در نظام اجت دهد و در اين جهت آزاد باشد، هرج

منظور رعايت حال ديگران، بايد حدودی برای آزادی هريک از افراد قائل شد و آزادی هر کس منوط و محدود به عدم  ضرورت و صرفاً به
است و اگر « اصل ضرر»د: گوي میل می« جان استوارت»گونه که  تنها عامل محدودکننده آزادی، همان زيان به ديگران گردد. بنابراين 

در اعلامیه جهانی حقوق بشر، از مقتضیات صحیح اخلاقی سخن رفته است، بدون پشتوانه منطقی است و بیشتر به مزاح شباهت  اناًیاح
تنها  ترين کارهای اخلاقی نه مصلحت وی، شنیع یجا ها و اصالت دادن به خواست بشر به دارد تا به واقعیت؛ چون بر مبنای نسبیت ارزش

 .شود ناپسند نیست، بلکه مقدس و قابل دفاع و از حقوق مسلم و طبیعی بشر قلمداد می

مقدس و قابل دفاع  یباز جنس رسند که هم به اين نتیجه می بسیار وقیح و ضد بشری است که پس از بحث و بررسی عقلانی و فلسفی، 
 .آيد ب جرم به شمار میشود؛ ولی برای نمونه رعايت حجا و از حقوق طبیعی بشر محسوب می

تنها عامل محدوديت حقوق و  اعلامیه جهانی حقوق بشر که تابع تفکر لیبرالیستی است،  53ماده  5بر همین اساس است که بند 
، زندگی هر «خويشتن مالکی»که بر مبنای  داند؛ چه اين افراد را مزاحمت با حقوق و مقتضیات اخلاقی جامعه دموکراتیک می یها یآزاد

، «هابز»  به گفته  رو نيتواند با آن هر طور که بخواهد رفتار کند. ازا دارايی خود او است و به خداوند، جامعه يا دولت تعلق ندارد و می فرد، 
کند و  مسیر حرکت انسان را امیال او مشخص می حدود کردن آزادی انسان را ندارد و بر مبنای اين ديدگاه لیبرالیستی، کس حق م هیچ

، نیجن های مذهبی در خصوص ممنوعیت سقط آموزه اساس است که اولاً،  نیوجود شکاف بین انسان و امیال او، پذيرفتنی نیست. بر هم
مربوط به خانواده و اخلاق و عفاف را مصداق ستم به زنان معرفی کرده، در جهت محو آن فعالیت های روابط جنسی و احکام  محدوديت

« تبعیض علیه زنان»، هرگونه قیدی در روابط بین زن و مرد، با عنوان «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان»کنند؛ برای مثال در  می
ای که از  گونه های غربی همچون نروژ، سوئد و هلند جنبه رسمی يافته است؛ بهجنس در برخی کشور ازدواج با هم شده است؛ ثانیاً،  محکوم

را علمی جلوه دهند. در کنوانسیون مزبور به دنبال مشروعیت جهانی بخشیدن به  یباز جنس شود هم سوی جوامع غربی تلاش می
عنوان  شدند. ترويج جهانگردی سکس نیز به یباز جنس و ابتذال اخلاقی و فرهنگی، خواستار لغو مقابله علیه گرايش هم یباز جنس هم

 .باشد يک استراتژی توسعه مطرح می
 

 ییگریزی و الحاد گرا دین -6-2

فرهنگ غالب در تمدن جديد، الحاد و انکار است، نه ايمان و تصديق نسبت به خداوند متعال. وقتی به حیات اجتماعی امروز نظر 
صرفاً عادت و تقلید در قول و فعل شده و حقیقت آن از معنا تهی است. ديانت در دنیای کنونی، يابیم که دين امروز  افکنیم، درمی می

مثابه مراسم و مناسک در عین اعتقاد به امر مقدسی  مبنای احکام و مناسبات مردمان نیست. اگر در علوم اجتماعی و انسانی دين را به
ر تمدن جديد، جايی برای امر قدسی وجود دارد؟ قطعاً با بینش اومانیستی جواب کنند، تعبیرشان چندان غلط نیست؛ ولی آيا د تعبیر می

گیرد و اين بدان لحاظ  منفی است؛ چراکه اگر در تمدن جديد مراسم و مناسکی هم به اجرا درآيد يا تبلیغ شود، در حاشیه زندگی قرار می
 .قرارگرفته است یتوجه یاست که حقیقت دين اگر نگويیم مورد انکار، مورد غضب و غفلت و ب

اعمال و مناسکی است که مردم پايبند شريعت، طبق سنت و عادت انجام  است،  مانده یدرواقع اگر از ديانت در تمدن جديد چیزی باق»
صورت قشر و  که دين حقیقی در زندگی و مناسبات آنان منشا اثر باشد. بدين ترتیب در تمدن غرب، دين صرفاً به دهند، بدون آن می

شود. اين قول بدان معنا است که امور مدنی، اجتماعی،  فردی لحاظ می شیوب عنوان نوعی عادت کم پوستی خالی از محتوا و صرفاً به
نیز در قیاس با قوانین موضوعه بشر نفی يا اثبات  یندارد و حتی احکام اله یزمینی، ديگر ربطی به عالم اله یطورکل انسانی و به

 .«شود می
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د، حقوق بشر به خود او واگذارشده است. به اين جهت زندگی کنونی در غرب چنان است که بشر تدبیر را خود از طريق در تمدن جدي
داند.  نیاز می گرفته است و در اين مورد خود را از احکام آسمانی و مراجع قدسی بی موجب معاهدات و قراردادها برعهده وضع قوانین و به

احکام  یتواند منشا صدور احکام باشد و جای منشا اله کشف کرده است و آن وجود حیوانی عالم است که میای را در خود  بشر وجود تازه
 .تشخیص دهد ای که عبارت از نفسانیت بشر است،  را بگیرد و صحیح و سقیم و خوب و بد را بر اساس معیار مطلق تازه

ك حقیقت دانسته است و بدين ترتیب خود را منحصر به حقیقت بشر جديد، وحی را يکسره کنار گذاشته و فکر و عقل خويش را ملا
کرده است. اين همان غفلت و بازماندگی از دين و تفکر خدايی است که تحت عنوان اعتقاد به عقل (Subjective) ذهنی و مفهومی

 .شود یگنجد، در تمدن اومانیستی کنونی مطرح م مشترك مردمان و موهوم انگاشتن هر آنچه در عقل بشر نمی

 :درمجموع خصلت اومانیستی مزبور در قالب چهار رفتار کلی در حقوق بشر خود را نمايان ساخته است

 :نادیده گرفتن مبدأ جهان هستی .الف

اين آيند، اما در برابر اين پرسش که آيا  ها آزاد به دنیا می گويد: همه انسان ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر، بدون اشاره به خدا می
است. بر اساس مذاکرات صورت گرفته در جريان تصويب اين ماده  تفاوت یانسان مخلوق خدا در قبال او وظايفی دارد يا نه، ساکت و ب

شود که اعتقاد  روشن می 53و  54، 43با اصرار برخی از کشورهای اروپايی، از استناد اين حقوق به خدا خودداری شد و با توجه به مواد 
تصريح کرده، آزادی طبیعی بشر « جان لاك»که  ها و گستره يا ضیق اين حقوق ندارد؛ چنان رين تأثیری در حقوق، آزادیبه خدا، کمت

که از هرگونه قدرت رها باشد و تابع اراده يا اقتدار قانونی بر ديگری نباشد؛ بلکه فقط از قانون طبیعت پیروی کند.  عبارت است از اين
انسان تماماً وابسته به آفريدگار است  رو نيسراسر جهان هستی آفريده خدای تعالی و ملک او است )انالله(. ازا که در انديشه دينی، درحالی

و از خود چیزی ندارد، جز آنچه خدا موهبت فرموده است. پس بايدتصرفات وی با اجازه پروردگار باشد، وگرنه آن تصرف غاصبانه وحرام 
 .یز نیست؛ بنابراين حق ندارد خودکشی کند و به خود آسیب رسانداست. بدين روی حتی مالک جان خويش ن

برد،  تواند با هستی خود هرکاری که بپسندد و از آن لذت می اما انديشه حقوق بشر غربی، مبتنی بر اصل خويشتن مالکی است؛ يعنی می
دهايی است که دارد و مسئولیتی نسبت به انجام دهد؛ بنابراين فردی که موضوع حقوق بشر است، در اصل مالک شخص خويش و استعدا

 -انجامد  خدانشناسی و لذت طلبی در سیاست را که به لیبرال مسلکی می ، يیکايپرداز حقوقی آمر ، نظريه«لئو اشتراوس»جامعه ندارد. 
 .داند نشان ويژه مدرنیته می

 لهیوس د که ما حقوق خاصی داريم؛ زيرا ما بهنظريه جديد حقوق بشر با اين ادعای جان لاك شروع ش»گويد:  می« مايکل فريمن»
، سازمان ملل نيدر حیات خواهیم بود. باوجودا که او مقدر کرده و اين زمان تابع خود او است،  یزمان و برای مدت ميا شده خداوند خلق

ای  ق و مالک هستی است، اشارهکه همه حقوق ناشی از پروردگار متعال و خال متحد در ارائه اعلامیه جهانی حقوق بشر به اين موضوع 
 .«رو پیش می« نفی خدا»فرضیه  یسو نکرد و بنیادگرايانه به

 

 :فرجام انكاری .ب

ها مقصودی دارند و رفتار انسان بايد بر مبنای آن اهداف و  که جهان آفرينش ازجمله انسان غايت انديشی و باور به اين ، ادشدهيبه دلیل 
مارگارت »که  آن، امیال، غرايز، هوا و هوس بشری جانشین شد؛ چنان یجا مدرنیته رنگ باخت و بهغايات تنظیم گردد، در دوران 

 :گويد می« دونالد مک

آيا « اند، هدف از خلقت مشخص نیست. شده، برای هدف خاصی خلق نشده ها مانند پیانويی که برای تولید صداهای خاصی ساخته انسان»
انگاری( به دنبال دارد؟ آيا ديگر جايی برای بحث اخلاق و رسالت انسانی و خودسازی و تهذيب  )پوچاين طرز فکر، پیامدی جز نیهیلیسم 

 ماند؟ نفس می

بايد رفتارهای خود را طوری تنظیم کند که وی را  رو  او درحرکت است؛ ازاين یسو در نگرش دينی و اسلامی انسان آفريده خدا است و به
تواند عامل محدوديت خود شده يا مانع آسايش  او نمی سوق دهد. براين اساس،  ین رحمت الهسعادت ابدی و بهشت جاويدا یسو به

عاملی مهم و مستقل به شمار  یهای اله عمومی و رفاه همگانی شود؛ بلکه برای صیانت از مقام شامخ انسانی و کسب فضیلت، ارزش
 .آيند می
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 شهره رحمانی فیروزآباد                               غربی اومانیسم و قرآن دیدگاه از شناسیانسان بررسی
 

 :ییج. فردگرا

شده لیبرالی نسبت به  اصطلاح شايع غربی است. تعهدات شناخته لیبرالیسم، فردگرايی يعنی همان هسته متافیزيکی و هستی شناختی 
های خويش را  های خويش را برگزيند و خود طرح شود. براين اساس، فرد بايد خود ارزش تساهل، تسامح و از همین مبنا ناشی می آزادی، 

و جز رفتارهايی که موجب آزار ديگران و عدم رضايت آنان شود، همه رفتارهای  بیفکند و کسی نبايد در رفتارهای فردی او دخالت کند
ها فردند و اگر چیزی برای يک جامعه ارزشمند باشد، بايد ثابت کرد که برای يک  انسان، در حوزه امور خصوصی قرار دارند. تمام انسان

عنوان اخلاق اجتماعی يا مقررات مذهبی بدان عمل کنند. به گفته  به فرد نیز ارزش دارد؛ وگرنه دلیلی وجود ندارد که همه افراد آن جامعه
حقوق فردی و هدف از آن، حفظ فرد در برابر حکومت است؛ اما نگرش اسلامی، ضمن احترام به حقوق  حقوق بشر،  ، «جین هرس»

ساسی از جامعه به شمار آورد؛ و هدف از های فردی، افراد را جزئی ا ها به رعايت آزادی فردی و حفظ منافع آنان و موظف کردن حکومت
يکی از وجوه تمايز حقوق بشر غربی با حقوق اسلامی، تقدم حقوق فردی بر مصالح و حقوق  رو نيداند. ازا قانون را حفظ منافع جامعه می

 .که در اسلام مصلحت عمومی و حقوق جامعه بر حقوق فردی مقدم است جمعی در نگرش غربی است؛ درحالی
 

 :باشی و خوش ییگرا لذت .د

آفرين باشد. ريشه اين  بود که لذت یزیانديشه تعالی و تکلیف انسان، لذت اساس کار قرار گرفت و مفهوم خیر عبارت از هر چ یجا به
تابع هیچ تکلیفی نیست واراده او مطلق است و با هیچ ملاك  است که میل واراده انسان در وضع طبیعی،  «توماس هابز»انديشه، سخن 

. تکلیف از جهتی همان حق طبیعی است و حق طبیعی، حق مطلق است؛ زيرا از سرشت اراده انسان شود یای محدود نم و قاعده
 «.نه از قانونی بالاتر زدیخ یبرم
 

 :تكلیف ستیزی . ه

انسان را محق و تکلیف را يک رابطه متقابل دارند؛ زيرا متلازمند؛ اما حقوق بشر برخلاف قاعده عمل کرده و همواره  حقوق با تکالیف 
دهد، تا بدان جا پا  خدا، انسان را در کانون ارزش قرار می یجا که به کند. ديدگاه اومانیستی،  مانع و ضد ارزش قلمداد می محدوديت، 

ا ما برای دين، کند و با طرح اين پرسش که آيا دين برای ما است ي نهد که محدوده دين را بر اساس انتظار بشر از دين تعیین می می
که دين  خواهیم، نه اين گويد: دين برای ما است و نه ما برای دين. پس از تعريف دين و تعیین قلمرو آن، بايد ببینیم ما از دين چه می می

تمند ها غاي نهد. ناگفته پیدا است که بر طبق حکمت حضرت پروردگار، آفرينش انسان خواهد و چه تکلیفی بر عهده ما می از ما چه می
رفتاری ضروری  یها تياست و برای تعالی بشر، که همانا نیل به کمال استعدادهای انسانی او است، انجام تکلیف و رعايت برخی محدود

ها. ما از تعهدات خاصی در قبال طبیعت و ساير  موجب شريعت، حقوق بشر حاصل تعهدات بشر است، نه مقدم بر آن به جهیاست. درنت
 .است شده نیريم که حدود و گستره آن در شريعت اسلامی معافراد بشر برخوردا

تکلیف محور است و اين حقوق برای انجام همان تکالیف و اين تکالیف برای نیل بشر به کمال است و  های دينی،  انديشه رو  ازاين
کند که  می توصیف« مکلف در برابر خداوندبنده ». تعالیم دينی، انسان را اند شده نییلطف و رحمت خدای متعال در شريعت تع یمقتضا به

دهد که در اعمال و رفتار بشر  شالوده مفهوم عبوديت را تشکیل می تسلیم شدن بشر در مقابل خداوند است. اين مسئله،  ،  هدف اصلی آن
ر است و نه مطلوب؛ های حقوق بشر غربی نه معتب شود. از ديدگاه اسلامی، ارزش به نیت تقرب به خداوند از طريق عبادت ظاهر می

 .کننده به نظر برسند ها کاملاً جذاب، فريبنده و قانع هرچند ظاهر اين ارزش
 

 اومانیسم ایدئولوژیك و اومانیسم مردمی -7

تر  کوشد به پرسش از معنای زندگی پاسخ دهد که اين خود متضمّن دو پرسش خاص عنوان الگوی زندگی می اومانیسم ايدئولوژيک به
اومانیسم  .که زندگی چگونه بايد باشد ها چگونه بايد فهمیده شوند و ديگر اين که زندگی، جهان و انسان پرسش ايناست: نخستین 

آن  یهای خاص هستند. بعد وجود شناخت های اين پرسش عنوان الگوی زندگی به نحوی متناظر دارای دو بعد است که درواقع پاسخ به
در پس جهان طبیعی، »هايی از قبیل:  متضمن پاسخگويی به پرسش اولّ و بعد اخلاقی متضمن پاسخگويی به پرسش دوم است. گزاره

در پس جهان طبیعی، جهانی فراطبیعی وجود »هايی مثل  يا گزاره« زندگی بشر، محصول تکامل است»يا « جهانی فراطبیعی وجود ندارد
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يا « که بگويیم خدا وجود دارد يا ندارد امکان اين»يا « خدا وجود ندارد»هايی مثل  يا گزاره« صول تکامل استزندگی بشر، مح»يا « ندارد
و غیر آن، به بعد وجود « ها استعداد استدلال کردن و انتخاب کردن دارند انسان»يا « اند و تابع قوانین طبیعت ها موجوداتی طبیعی انسان»

تسلیم در برابر »که  يا اين« های شما واکنش نشان داده شود شايسته است در برابر کنش»و، اين عقیده که شناختی تعلق دارند. از ديگر س
يا « های خود عمل کنید خوب است که به گزينه»که  يا آن« خوب نیست یدر مقابل اقتدارطلب دوشرطیق یمسلّمات دينی يا سرسپردگی ب

 .ين موضوع ارتباط دارد که زندگی را چگونه بايد گذراند، با ا«شخصی مسئول بودن، پسنديده است»که  اين

بپردازد. در عوض کوشش آن  یهای وجود شناخت خواهد به زمینه دهد و نمی اومانیسم مردمی به پرسش از معنای زندگی، پاسخی نمی
در جوامع  یشخص قبول برای رفتارهای فرا های عموماً قابل از سرمشق کي شود که کدام صرف پاسخگويی به اين پرسش می

کند؛ گرچه  ارائه نمی یصیتشخ بندی شوند. به همین ترتیب، اومانیسم مردمی بعد وجودی قابل و فرمول افتهي توانند توسعه می افتهي سازمان
د بعد اخلاقی مانن بعد اخلاقی، به  باشد. اين اومانیسم به ارائه جزئی و حداقلّی می یشناس گونه که قبلاً ديديم، متضمن نوعی انسان همان

 .است افتهي در جامعه سازمان یپردازد، بلکه هدف آن طراحی رفتاری فرا فرد اومانیسم ايدئولوژيک، برای ترسیم يک زندگی خوب نمی

تواند به حدی باشد که تفکیک  اين نکته را بايد خاطرنشان ساخت که ترسیم تمايز میان اخلاق زندگی خوب و اخلاق جامعه عادل نمی
نظر ندارند. کسی ممکن است به  های متفاوت، اتفاق به اين يا آن تعلّق دارد را مشخص کند. مردم در مواجهه با اين پرسش بین آنچه

عادل توجهی نشان ندهد و کسی ممکن است برعکس   پرسش از معنای زندگی حساسیت نشان دهد، ولی نسبت به پرسش از جامعه
 .ی زندگی و اخلاقی جامعه عادل وجود دارد، گرچه ارتباطاتی نیز میانشان برقرار استتفاوتی بنیادين میان اخلاق الگو .عمل کند

توان بر مبنای سه ارزش آزادی، مشارکت و آسايش از  منظور تمايز میان اخلاق اومانیسم ايدئولوژيک و اومانیسم مردمی، می به
 .دی( سخن به میان آوردخود رضامن)ها يعنی استقلال، تحزّب و لذت  های ايدئولوژيک آن جانشین

که مفهوم استقلال در اومانیسم ايدئولوژيک، تفاوتی آشکار با مفهوم مشابه خود يعنی آزادی در اومانیسم  شود یبا اندکی تأمل روشن م
ر نظ از نقطه ژهيو طور در خصوص تحزب و مشارکت از سويی و رضامندی و آسايش از سويی ديگر. اين تفاوت به مردمی دارد و همین

 .شود های مزبور مشاهده می معناشناختی میان هر يک از زوج

هدف اصلی، نشان دادن تمايزی است که میان ديدگاه مربوط به زندگی نیک و ديدگاه مربوط به جامعه عادل وجود دارد. اکنون دوباره 
شمول تلّقی گردد؟ پاسخ اين پرسش با توجه  تواند چنان بنیاد اخلاقی جهان توان پرسید: آيا اومانیسم مردمی مطرح در حقوق بشر می می

دين باقی نماند. اخلاق  گردد که ملحد و بی شمول و همه پذير می روشن است. اومانیسم حقوق بشر به شرطی جهان گفته شیبه مطالب پ
ن اخلاقی به شرطی عمومی مندرج در اين اومانیسم نیز اگرچه جهانی نما است، ولی به دلیل ماهیت حداقلی خود، جهانی نیست. چنی

 .ها تعامل و رابط برقرار کند تنها در تضاد نباشد، بلکه با آن شمول است که با الگوهای مختلف زندگی در سراسر جهان نه جهان
 

 دیدگاه دو تطبیقی بررسی -7-1
 را ديدگاه دو مهم و اساسی افتراقات از برخی توان می انسان، درباره اسلام ديدگاه و اومانیسم، میان کلی و اجمالی مقايسه يک در
 نمود: بیان زير صورت به
 هم و تکوين نظام هم يعنی است؛ عالم همه محور انسان اومانیستی، ديدگاه در که است اين فوق ديدگاه دو میان افتراق ترين اساسی -4

 متعال خدای تشريع، نظام و تکوين نظام محور اسلامی، ديدگاه در ولی گردد تنظیم بايد انسان اراده و خواست اساس بر تشريع نظام
 .شود تنظیم الهی خطای رقابلیغ و حکیمانه اراده اساس بر بايد امور همه؛ و است

 نه و دارد خداوند با ای رابطه نه انسان يعنی است؛شده  قطع سو دو از جهان موجودات تمام نیز و انسان رابطه اومانیستی، ديدگاه در -5
 يا و منکرند را معاد و خداوند وجود يا خود، سکولاريستی ديدگاه با ها اومانیست. است شده وانهاده خودش به جهی. درنتمعاد با ای رابطه

 بايد الهی نواهی و اوامر معتقدند بلکه نیستند،قائل  انسانی حیات مختلفشئون  در نقشی هیچ معاد و خداوند برای قبول،برفرض  که اين
 شکستبه  محکوم نمايد مخالفت انسان، های خواسته با آن های آموزه و دين موردی در اگر و ندينما انسان های خواست با مطابق را خود
 .باشد می
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 از بايد انسان آخرت، جهان و خداوند وجود فرض با و است باطل سکولاريستی رويکرد نیز و ماده با وجود تساوی اسلامی، ديدگاه از ولی
 .نمايد منطبق دينی های آموزه با را خويشتن خود، والای هدف به وصول برای و گزيند دوری خود هوس و هوی متابعت و تکبر

 خطاکار انسان بلکه نمايد هوس و هوی از کننده تبعیت و خطا از مصون غیر انسان تابع را خود نبايد علیم و حکیم خدای ديگر، سخن به
 .شود او نواهی و اوامر و خداوند تابع بايد

 هرگونه حق  است مالک انسان چون؛ و باشد می انسان است، جهان اين مالک که موجودی تنها اومانیستی، ديدگاه در خداوند نفی با -8
 موجودات جهان است، انسان های خواسته با خود انطباق به موظف و شود انسانی بايد دين که یطور همان يعنی دارد؛ را عالم در تصرفی

 و بسازد خودش میل مطابق را جهان تواند می است جهان خانه صاحب چون انسان جهت بدين و شوند انسان خواست و اراده تابع بايد نیز
 جنگی ابزارهای سوز، خانمان اتمی های بمب وجود. آورد پديد را سهمگینی های فناوری و ابزارها ،شيخواست خو نیتأم جهت دارد حق

 .است توجیه قابل ديدگاه اين اساس بر... و انسان در جنسیت تغییر ژنتیکی، پیچیده بسیار تحولات مخرب، بسیار
 در و است انسانازجمله  و هستی همه مالک باشد، می( خودش ماسوای) هستی کل خالق چون متعال خدای اسلامی، ديدگاه مطابق ولی

 و باشد، اش حقیقی و نهايی هدف به رسیدن برای بايد فقط جهان در او تصرفات جهت، بدين است، جهان خانه میهمان انسان، حقیقت
  هدايت بايد نیست، بشر عقل حدود در اش، نهايی باهدف متناسب و تفصیلی صورت به انسان تصرف کمیت و کیفیت تنظیم و تعیین چون

 ناحیه از تصرفی هرگونه الا و نمايد تصرف اند، داده تصرف اجازه الهی های آموزه و دين که مقداری تا و سپارد گوش را الهی حکیمانه
 .بود خواهد جهان و انسان فساد سبب دين، در شده نییتع محدوده از بیش جهان، در انسان

 هدف اين در را او که است معرفتی دنبال به داند، می جهان در تصرف هرگونه به مجاز و جهان مالک را خويش مدرن، انسان چون -1
 مطابق ولی. باشد میبرجهان  تسلط برای بیشتر هرچه قدرت کسب جديد، دنیای در تجربی علوم هدف ،جهت نیهم به سازد، قادر

 بودن  نشانه و آيه به توجه بلکه  نیستبرجهان  تسلطصرفاً  علوم هدف ولی هستند، انسان مسخر جهان موجودات گرچه اسلامی، ديدگاه
 بعد به جهان، موجودات ازبهره جستن  ضمن بايد انسان حقیقت در باشد، می بشر  معرفت اصلی هدف متعال خدای به شدن منتقل جهان،
 .يابد دست خود والای هدف به تا نمايد عالمانه و عارفانه توجهی جهان موجودات بودن مرآت و نشانه

 هیچ حاکمیت و ولايت مدرن، انسان که است آن مستلزم اومانیستی، ديدگاه بنابر هستی جهان در انسان بودن کاره همه و مالک -5
 اين در ،رو نيازا است، نموده جعل خود  رضايت با خودش، که بداند هايی تکلیف به موظف را خودصرفاً  و نپذيرد را خود از غیر موجودی
 .است باطل و مردود انسان، بر او اولیای و خداوند  ولايت ديدگاه،

 از او، اولیای و متعال خدای  ولايت پذيرفتن با تا نمايد می سعی خويش خطاپذيری و ضعف از آگاهی با انسان اسلامی، ديدگاه در اما
 و متکبرانه هیباروح که مدرن انسانبرخلاف  و يابد  هدايت نور یسو به الهی، ولايت تحت در ورود با و يابد نجات ها گمراهی و ظلمات

 الهی، اوامر از بیشتر چه هر تبعیت با تا نمايد می تلاش اسلامی انسان داند، می الهی هدايت از مستغنی را خويشتن بینی، واقع عدم
 .نمايد بیشتر ها گمراهی و خطا از را خود  مصونیت

 و ديگر موجودات با انسان رابطه تابع اخلاقی های ارزش اسلامی ديدگاه در ولی. است انسان امیال اومانیسم، ديدگاه در اخلاق منشا -1
 .باشد می است، گرديده بیان متعال خدای ناحیه از که معاد با انسان رابطه نیز
 اخذ دينی منابع از را خود  معرفت گاه هیچ است نموده قطع آن های آموزه و دين و خداوند با را خود رابطه مدرن، انسان چون همچنین -3

 قابل که را معرفتی ادعای هر و کند می تکیه - ابزاری عقل و حواس يعنی - خود معرفتی ابزارهای های داده به صرفا بلکه نمايد، نمی
 کشف در انسان که است معرفتی منبع ترين مهم وحیانی منابع اسلامی ديدگاه در ولی. انگارد می مردود نباشد مدرنباعقل  لیوتحل هيتجز

 نمايد مراجعه ها آن به بايد خويش حقیقی کمال به وصول و هدايت طريق
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 یریگ جهینت -9

ی تسخیری )جهان مسخر انسان و انسان ضامن عمران جهان است(،  قرآن ضمن ترسیم چهار نوع رابطهرسد آيات  درمجموع به نظر می
تر و تواناتر از انسان است(، معرفتی )جهان منبع معرفت انسان است( و نظارتی )جهان ناظر رفتار انسان است(،  تطبیقی )جهان بزرگ

نگاه اسلام به انسان از جهات آفرينش، هدف از زندگی، طبیعت انسانی،  .کند یجايگاه برتر آدمی و همچنین مسئولیت بیشتر او را ذکر م
ها، نظام ارزشی اسلام کاملاً  جايگاه انسان در پهنه هستی، با نگاه ساير انديشمندان غیردينی کاملاً متفاوت است. بر اساس اين تفاوت

های قرآن، پس از خدا، انسان  ای دارد. در آموزه ويژه تیانسان اهم متمايز از نظام ارزشی ساير جوامع خواهد بود. در اين میان، شناخت
اش صورت گرفته است.  ترين موضوع به شمار آمده است. ارسال پیامبران و کتب آسمانی، برای رسیدن انسان به سعادت نهايی اساسی

داند. علوم  ا عامل اصلی انحطاط انسان میدهی علوم و معارف دخیل در تربیت و هدايت انسان، علوم مادی و سکولار ر قرآن با جهت
ی علم امروز، خاستگاهش قرن هفدهم در فرهنگ غربی است؛ روايت غربی از مفهوم انسان، محصول  انسانی، جاری و ساری در عرصه

ست. کونِ جامع ا« کونِ جامع»قرآن اين علوم است؛ اين مفهوم از انسان غايت علوم را به سکولار و اومانیسم فروکاسته است. انسانِ 
هم است، پس خدای خالق او « احسنالمخلوقین»انسان ، رو نيی کمالات نبات، حیوان و ملکَ را در خود جمع کند. ازا تواند همه می
شناسی کامل تنها با خداشناسی ممکن است. امروزه  بنابراين، انسان؛ «فتبارك الله أحسن الخالقین» است:« الخالقین احسن»

کاوی و علوم مرتبط ديگر از شناخت انسان اظهار ناتوانی نموده  شناسی و روان ی با وجود پیشرفت شگفت علوم روانشناسان بسیار انسان
 بعد .5 یماد. بعد شخصی 4گويند: انسان سه بعد مهم دارد:  شناسان بصیر می اند. انسان آورده انیبه م« شناسی بحران انسان»و سخن از 

اند، گرچه اين آزادی برای  ها که به بعد اول چشم دوخته و برای انسان آزادی مطلق قائل آن . بعد روحانی و معنوی.8زندگی اجتماعی 
اند و آنان که به دو بعد اولّ و دوم توجّه  ده و دو بعد مهم او را ازنظر انداختهباشد، از شخصیّت شگرف انسانی غافل مان بار انيانسان ز

در اين نوشتار و با استناد به  .های اصیل اخلاقی و معنوی است آورند که فاقد ارزش کرده و به بعد سوم نظر ندارند محیطی به وجود می
سی هر مکتب، از مبانی فکری اساسی مديريت در آن جوامع است و با شنا توان گفت: انسان مبانی غنی دين اسلام در موارد فوق، می

 یجو عنايت به جايگاه متعالی انسان در نظام ارزشی انسان، سبک مديريتی برگرفته از آن نیز سبکی مترقی و مطابق با فطرت کمال
 .انسان خواهد بود
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Anthropological study from the perspective of the Qur'an and Western 

humanism 

 

 

 

 

 
The purpose of this study was to study anthropology from the perspective of the Qur'an and Western 

humanism. The present research method is descriptive-analytical and its contents have been collected by the 

library method. The humanist philosophy that I think of in the sixteenth century with the Cartesian principle is 

that I came to a particular way of thinking and considered man as the only basis for cognition in his path: 

Rather, he denied the human soul, which was the axis of cognition. After Hume Kant, he tried to revive the 

"I" with his Copernican revolution, but the annoying Doraxim of "Nomen" and "Phenomenon" and the lack of 

access to the truths of things forced his descendants to establish unity between "Nomen" and "Phenomenon". 

While loyal to Kant's subjectivism, they proposed solutions. Anthropology is the science of man and the state 

of the soul in terms of general and specific matters, individual and social, theoretical and practical sciences. 

Accordingly, anthropology encompasses a very wide range of sciences and schools of thought. Therefore, the 

roots of anthropology should be sought in the humanities, arts, experimental sciences, and social sciences 

schools. With the advent of Islam and the teachings of revelation, the Qur'an, as the most important source, 

opened new horizons for human cognition. The Qur'an, by directing the sciences and knowledge involved in 

the education and guidance of man, believes that man, in addition to the body and the physical, also benefits 

from the soul and the clergy, and that the truth of man is the soul. In a way, the Qur'an emphasizes that man 

should know himself and recognize his place in the world, and the goal is for man to reach the high position 

he deserves. This article tries to compare anthropology from the perspective of the Qur'an and Western 

humanism and the challenges it faces. 

 

Keywords: Quran Anthropology, Western Anthropology, Value, Islamic Value System, Western Value 

System. 
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